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 سخنی با خواننده

 قطوری با دستخطینسبتاً های حدود سه سال پیش در سفری به تهران، یادداشت

ی در ها، کتابِ نفیسبه دستم رسید. این نوشته «سالار معتضد»شکیل از پدربزرگم 

با خطیّ خوش که بر روی کاغذهایی لطیف نگاشته شده بود و تاریخِ  ،قطعِ رحلی بود

 شد به بیست و پنجو مربوط می رسیدمیسال پیش  پنجحدود صد و به نگارشِ آن 

وصی هایِ خصمتنِ کتابِ حاضر و یکی از یادداشتنویسِ ای از دست]نمونهپدربزرگ  سالگیِ

او و به زبان فارسی و فرانسه است به انضمام  نویسنده را که در ارتباطِ با خدماتِ نظامیِ

در انتهای کتاب و به  را برخی از اسناد و مدارک ، همچنیننقاشیِ ویتابلوهایِ قلیلی از 

 [.امعنوان ضمیمه آورده

 پس از وهای تاریخی نزد نوة دیگری از نوادگان سالار معتضد بود این یادداشت

های مثنوی و به طورکلیّ در نویسی و فشردة قصهّهایم که روانانتشار برخی از کتاب

آن را برای بررسی و احتمالاً انتشار به من بسپارد؛  ،حوزة افکار مولانا بود، تصمیم گرفت

زیرا انجام آن را نیازمندِ بسی همتّ و پشتکار یافته بود والحق که چنین هم بود و 

وجود داشت که باید ای های عدیدهآن دشواری سازیِبرای هر یک از مراحل آماده

  شد.مرتفع و حلّ و فصل می

و اینک که پس از حدود  سه سال جدِّ و جهدِ مستمر، این کار بزرگ به پایان 

م که در طیِّ این مدّت، شاید دعا کنرسیده است، سخنی به گزاف نخواهد بود اگر ا
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نویسیِ آن، تصحیحِ اشتباهات چاپی، بیش از سه هزار ساعت را به بازخوانیِ متن، روان

و  نامة نگارنده، جسُتیک برای تهیهّ و تنظیمِ زندگیمصاحبه با وابستگان دور و نزد

ها و موارد دیگری که مربوط های قدیمی مربوطه و بازسازی آنجو برای یافتن عکس

 ام و امیدوارم که ماحصل آن مقبول افتد.هسازیِ کتاب است، اختصاص دادبه آماده

 له و دفعِ شاهببرای مقادولتی که  ها در ارتباط بود با اردویِ نظامیِاین یادداشت

 دهاو بندرجز و... فرست استرآبادر، محمدّعلی میرزا، به سمتِ شمال کشور، مخلوعِ قاجا

کرد، به شده بود و از آنجایی که مأموریت این اردوی نظامی که از مرکز عزیمت می

نویسندة کتاب آن را  ؛تهران، متوجّه شرقِ کشور هم بود نسبت موقعیتِّ جغرافیاییِ

ارشدِ فرزندانش، بانوی فرهیخته  فرزندِ ،او نامید و من که نوة دختریِ «اردوی شرق»

هستم، با احترام و ادب به محضرِ  الملوک واجدسمیعینصرتپرور، روانشاد و ادب

همان عنوان را برای کتاب برگزیدم و برخی توضیحات ضروری  پدربزرگ، روحِ بزرگوارِ

 اذهان به آن افزودم. دیگر را نیز به جهت روشن شدن

 اند که سبک نگارش متونیتاریخی به خوبی واقف هایِخوانندگان علاقمند به متن

ی که  امروزه مرسوم است، تفاوت تتی برخوردارند، به کلّی با روش کتابمَدْکه  از قِ

دارد؛ بنابراین به جهتِ آسان و روان شدن قرائت ناگزیر شدم که بارها و بارها متن را 

د و تهیهّ ش یهای چاپیِ جدیدعه و ویرایش کنم و به این ترتیب به دفعات برگهمطال

ای برخوردم که ناچار شدم برای پرهیز از اطناب، هر بار با بررسی آن به موضوعات تازه

ها بعضی جملات را کوتاه کنم، گاه هم به ضرورت و برای عدم تکرار افعال، تغییر فعل

راری به زیبایی و یکی دو جملة تکحذفِ ی موارد هم و در برخ اجتناب ناپذیر بود

 کرد. کمک می خوانی متنروان

های دیگر بود که معانی و مفاهیم مربوطه را در ها متعلّق به زبانبعضی از واژه

ها و تعبیرهای تخصصیِ نظامیِ مربوط به دوران ها آوردم. همچنین برای واژهپانوشت

توضیحات مربوط را  صّ آن روزگار نیز کوشیدم کهقاجار و ابزار جنگی و ادوات خا
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جهت از آقای محمدّ واجدسمیعی یاری خواستم که ایشان با  همکاری  بیاورم و بدین

وسیله سپاسگزاری شهرکی در این مورد اقدام کردند که بدین هآقای پویا فروزند

 کنم.می

رسد، این نظر میای که ذکرِ آن برای محققاّن و تاریخ پژوهان ضروری به نکته

تاریخ وقایع، نام و القابِ  عمال شده است، ، و کلیةّ تغییراتی که اِیشاست که در ویرا

مفاهیم و معانی و موضوعات تاریخی و کلیّة مطالب، دست اشخاص، اسامی اماکن، 

و همچنین نسخة ة نسخة خطیّ یّاوّل چاپنخورده باقی مانده و قابل اعتماداند؛ اماّ 

 توانکه در صورت ضرورت می ندنیز موجوداویس و اصلِ مدارک و اسناد ناصلیِ دست

 به آن مراجعه کرد.

ا بو استخراجِ اطلاعاتی دقیق که متناسب  «زندگینامة نویسنده»در ارتباط با تدوینِ 

ناپذیر بود و در طیِّ کتابی تاریخی باشد، نیز انجامِ تحقیقاتی مفصّل اجتناب

شایان ذکری را از  کشید، موضوعاتِبسیار به درازا میهای متعدد که گاه مصاحبه

بوطه، مر های قدیمیِتاریخیِ آن و عکس وابستگانِ دور و نزدیک شنیدم و در پیِ اسنادِ

های خانواده و بستگان جسُت و جوها کردم و در میان مجموعة مدارک و عکس

ی تمَدْد و مدارکی را که قِکهن و اسنا کوشیدم که غبار گذُر ایاّم را بزدایم و تصاویرِ

 بازسازی شده ،های نوینِ فنّی و افراد متخصّصبیش از یک قرن دارند، به کمک روش

: دستخط نویسنده از متن اصلیِ کتاب، ضمائم»ارائه دهم و به این ترتیب بخشی به نامِ 

ز برخی اهای روزانة نویسنده به زبان فارسی و فرانسه، اسناد و مدارک، از یادداشت اینمونه

در انتهایِ فصول آمده است که شامل « ها و تابلوهای نقاشی سالار معتضدعکساحکام، 

هاست. در خاتمه امیدوارم که محصولِ تلاش برخی از این اسناد و مدارک و عکس

ای از توانِ تحقیقی و فکر مرا به خود هعظیمی که نزدیک سه سال، بخش عمد

ای از تاریخ معاصر را روشن کند؛ زیرا نویسنده که اختصاص داد، بتواند گوشه

ها گذرانده و پس از آن موفق به استانبول و در مدرسة ایرانی درتحصیلات ابتدایی را 
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مچنین ه در استانبول ودورة تخصصیِ توپخانه سپس گذراندنِ دانشکدة نظامِ ترکیه و 

شده بود و به چهار زبانِ فارسی، عربی، ترکی  پاریس ۵سیرِمدرسة نظامیِ سن

ه در فراوانی ک استانبولی و فرانسه احاطه کامل داشت، به سبب تیزبینی و مطالعاتِ

آشنا  های قدرتمند نسبت به ایرانمتن زندگیش جاری بود، با سیاست و نگاه دولت

رحِ داستانیِ نظامی از ش تا در قالبِ استکوشیده  ،داشتبود و به سبب آن تألمی وافر 

ماجراهای اردویِ دولتی که علیه نیروهای مرتجع به سرکردگی شاهِ مخلوعِ قاجار، 

و بندرجز  استرآبادشمسی به سویِ  نودمحمدّ علی میرزا، در سال هزار و دویست و 

و رئیس توپخانه در آن  و... گسیل شده بود، و وی به عنوان معاون کُلِّ نظامی اردو

 گیرانگیزی را که گریبانو وقایع غم حضور داشت، با نگاهی دقیق و موشکاف، حقایق

مُلک و ملتّ بود، برای آگاه شدنِ آیندگان ثبت کند به این امید که تبیین چگونگی 

همان رجالِ پوسیدة عهدِ محمدّ به زعم نگارنده، اوضاع و وصفِ گردانندگانِ مملکت که 

شاه و مظفرالدّین شاه بودند که نه تدبیری داشتند و نه کیاستی، آیینة عبرت  علی

 ب و خاک گردد.فرزندان این آ

مردم در آن عصر به بیانِ وضعیّت زندگیِ نویسنده همچنین با تعمّق در چگونگیِ 

ملتّ و دولت پرداخته و در طیِّ گزارشاتی واضح به ذکر اماکن با  اقتصادی و اجتماعیِ

نظامی و وضعیّت نیروهای دولتی و غیردولتی  های خاصّ و همچنین به ذکر ادواتِنام

های روزانه به بررسی گویش ل ضمن خاطراتِاو خودجوش پرداخته است و در عین ح

محلیّ نیز توجهّ داشته و آن را وصف کرده است که مجموعة این عوامل برای کسانی 

ی دارند، بالاخص برای دانشجویان و محقّقان ِ مادری عطف توجّه و مهرکه به سرزمین

هر یک از  اهل قلم و تاریخ پژوهان که مشتاق نگارش شرحی بر ه است و شایان توجّ

دانند که با تأیید بازماندگان نویسنده، دسترسی اند، به یقین میاین خاطرات و وقایع

 موجود را امری میسر خواهند یافت. اسناد و مدارکِهمچنین خطّی و  ةبه نسُخ

                                                 
1 -Ecole Militaire de Saint_Cyr 
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پژوهِ قاجارشناس، آقای دکتر یوسف ، تاریخوارسته محقّقِفرزانه،  تمه از استادِدر خا

های ضروری متولّی حقیقی که در امر بازدید و بررسی این متن تاریخی و راهنمایی

 اهتمام ورزیدند، امتنان دارم.

خود از صاحبنظران نظامی و تاریخ از همسر مهربانم سرتیپ دکتر احمد مؤید که 

های تحقیقی و نوشتاری من بوده و در این کتاب نیز است و همواره مشوّق فعالیت

 مشاور نظامی را بر عهده داشته است، سپاسگزارم.مسئولیتِ 

خانم ماندانا نیرومند، کارشناس ارشد تاریخ که متن را قرائت کردند و از همچنین 

 .ممنونممند نمودند، رشناسانة خود بهرهمرا از نظرات سودمندِ کا

زاده که در نهایت دقّت و پشتکار مدیریّتِ حروفچینی را برعهده از خانم الهام خواجه

آرایی و امور فنی همکاری یحیی برادران هروی که در صفحه تند و از آقای محمدّگرف

 کنم.، تشکر میداشتند صمیمانه

 

 «سالار معتضد نوة»ناهید عبقری 
 مشهد مقدّس – ۵۵۱۶زمستان 



 

 

 



 

 

 

 

 

 ة تاریخیمقدّم
 

به  [هـ .ق۵۵۶۱جمادی الثانی  ۶۱/هـ .ش۵۶۱۱مرداد  ۵۱] انقلاب مشروطه ایران در

 دنبال یک سلسله از رُخدادهای سیاسی و اجتماعی به پیروزی رسید.

مظفرالدّین شاه قاجار مدتّ کوتاهی بعد از صدور فرمان مشروطیت و امضای قانون 

اساسی، چشم از جهان فرو بست و این مقام را به فرزندش محمدّ علی شاه داد. محمدّ 

بعد از نشستن به تخت شاهی،  ی فرهنگ خودکامگی بود،علی شاه که دست پرورده

رغم برخی از اقدامات ظاهریِ های وابسته به آن را بر نتابید و بههرگز مشروطیت و نهاد

کمر به نابودی مشروطه و مشروطه  های سلطنت،موافق با مشروطه، در نخستین ماه

 گو بودن نخستخواهان بست. قانون اساسی، مجلس شورای ملّی، تفکیک قوا، پاسخ

ترین شخصیت اجرایی کشور در برابر مجلس و مردم و از همه ر به عنوان مهموزی

ترین دستاوردهای ، به عنوان مهمتر عدم اختیار شاه در امور اجرایی کشورمهم

مشروطیت، همچون خاری در چشم و استخوانی در گلوی محمدّ علی شاه بودند. او 

ات گوناگونی زد. وی نخست با این دلایل برای نابودی مشروطیت دست به اقدام

خاصیت کردن مشروطیت را در سر داشت، به نخست ی بیالسّلطان را که نقشهامین

خواهان، تصمیم وزیری ایران گمُارد و پس از کشته شدن این فرد به دست مشروطه

 طلبان را نابود کند.  گرفت که آشکارا مشروطه

ه توپ بستن مجلس نوپای شورای بارزترین اقدام محمدّ علی شاه در این راستا، ب

او  [هـ .ش۵۶۱۱ق/هـ .۵۵۶۲ ولالاجمادی ۶۶]. خواهان بودملی و قلع و قمع مشروطه

ا ای رخواهان، دورهای از مشروطهمجلس را به تعطیلی کشاند و با قتل و سرکوب عدّه
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معروف است. در دوران  استبداد صغیردر تاریخ ایران به وجود آورد که به دوران 

طلبان ایرانی به شدّت تحت تعقیب و خواهان و مشروطهاستبداد صغیر، اگر چه آزادی

شکنجه و آزار قرار گرفتند؛ اما هرگز در برابر مستبدین تسلیم نشدند. مقاومت در 

های مختلف ایران و به ویژه در ایالاتی همچون: آذربایجان، گیلان، بختیاری و ایالت

تری داشتند، به صورت آشکاری گیری مشروطیت نقش نمایانکه در شکل اصفهان

خواهانِ گیلان و بختیاری و اندکی بعد مجاهدان آذربایجان، مشروطه خود را نشان داد.

 به سوی تهران حرکت کردند. « استبداد صغیر»با هدف سرنگونی 

ست نیروهای ورود هماهنگ و همزمانِ نیروهای بختیاری و گیلانی به تهران، شک

 ۶۱] خواهان شد.ی مشروطهوابسته به استبداد را رقم زد و باعث فتح تهران به وسیله

 [هـ .ش۵۶۱۱تیر  ۶۵ق/هـ .۵۵۶۱الثانی جمادی

پس از فتح تهران، در نخستین اقدام، شورایی را به منظور  خواهانمشروطه

ت سران مشروطیگیری در مورد وضعیت کشور با عضویت حدود پانصد تن از تصمیم

تشکیل دادند. این شورا در نخستین تصمیمات، محمدّ علی شاه را به گناه خیانت به 

اش احمد میرزا را به پادشاهی ایران برگزید. کشور، از سلطنت عزل و فرزند دوازده ساله

تابید، با تصمیم دیگر خواهان را بر نمیمحمدّ علی شاه مخلوع که تصمیمات مشروطه

هـ ۵۵۶۱های پایانی سال ]ماهاگزیر از ترک ایران و رفتن به روسیه شد. وی در این شورا، ن

و پس از سیر و سفر در چند پایتخت اروپایی و بعد از گفتگو با یکی  [هـ .ش۵۶۱۱/.ق

های سیاسی، از نمایندگان دولت روسیه تزاری در وین و با کسب اطمینان از حمایت

های مخالفان داخلی مشروطیت که دست به کوششها و نیز با اتکا مالی و نظامی روس

بر قضا کم هم نبودند، بر آن شد تا بار دیگر بخت خود را برای چنگ انداختن بر تخت 

 «یخلیل بغداد»سلطنت ایران بیازماید. وی در این راستا با لباس مُبدّل و نام جعلی 

 آبِ ها مارکِهایی که روی آنو در حالی که مهماّت جنگی فراوانی را در صندوق

معدنی زده شده بود، به منظور هدایت عملیات نظامیِ ضدِّ مشروطه به همراه برادرش 



 ۵۱ مقدمة تاریخی

 

 

 

 

که از فرماندهان نظامی سابق ایران بود، از  ارشدالدوله همچنین و السلطنهشعاع

خاک روسیه و از شرق مازندران وارد خاک ایران شد. هم زمان با حرکت او به سوی 

نیز از طریق روسیه و عثمانی وارد مناطق غربی ایران  الارالدولهس ایران، برادر دیگرش

آوری نیرو، ضمنِ شکست دادن نیروهای دولتی، چندین شهر شده بود و بعد از جمع

 از قبیل: کرمانشاه، بروجرد، نهاوند و همدان را متصرفّ شده بود. 

گلستان »ه واقع در ایالت مازندران ش تپّیمحمدّ علی شاه بعد از رسیدن به گُم

السلطنه و ارشدالدوله و جمعی از درباریان و مستبدین، به دستیاری شعاع «کنونی

را گرِدِ خود جمع کرد و  استرآبادجماعتی از ترکمانان و ایلات و عشایر مازندران و 

ا به رها را مسلح نمود. وی سپس این نیروها را به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته آن

السطنه به غرب مازندران روانه کرد تا از طریق فیروزکوه به سمت تهران ریاست شعاع

ای را نیز به فرماندهی ارشدالدوله به مسیر شاهرود فرستاد تا از حرکت کنند و دسته

الدوله به تهران برسانند. خود او نیز پس این طریق خود را همزمان با نیروهای شعاع

 السلطنه ملحق شد. وی شعاعاز چند روز به ارد

ی ها در برخدستگاه استبداد و پیشروی آن ی وابستگانِهای نظامی اولیهپیروزی

سپهدار محمّد ولی خان مناطق غربی و شمالی ایران و شائبه همکاری و همراهی از 

شاه مخلوع، سران مجلس و بزرگان علی الوزرای ایران با محمدّرئیس نیتُنکابُ

وابسته به استبداد،  آن داشت تا برای مقابله با نیروهای مهاجمِ مشروطیت را بر

الوزرایی و گُماردن عزل سپهدار تُنکابنی از ریاست تمهیداتی را بیندیشند.

ی به جای او و نیز اعزام سه اردوی نظامی به سه جبهه بختیاری یالسلطنهصمصام

 ترینِ این اقدامات بود. ی مهمشمال، شرق و غرب ایران در زُمره

سردار  اردوی غرب متشکل از مجاهدین بختیاری به فرماندهی کسانی چون

، اردوی شمال متشکّل از مجاهدین بختیاری و گیلانی بود که سردار بهادرو  محتشم

نیز در آن حضور داشت. این اردو به فرماندهی          میرزا کوچک خان جنگلی
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به جانب همدان و  ،«سردار مُحیی»ملقبّ به  ن رشتیلطاعبدالحسین خان معزالسّ

موریت مقابله أارمنی م یِفرمِ خانِمازندران اعزام شدند. اردوی شرق نیز به فرماندهی 

ی غرب پس از با ارشدالدوله در شاهرود را یافتند. مجاهدین بختیاری در جبهه

مناطق غربی ایران های زیاد توانستند سالارالدوله را که بر بخش وسیعی از رشادت

کرد، شکست دهند. نیروهای سلطه یافته بود و خود را برای حمله به تهران آماده می

کیلومتری  84ارمنی نیز توانستند ارشدالدوله و نیروهایش را که تا  م خانِرِفْتحت امر یِ

 تهران پیشروی کرده بودند، شکست دهند و ارشدالدوله را دستگیر و تیرباران نمایند. 

روهای اردوی شمال هم که به دو بخش اردوی اوّل و اردوی دوم تقسیم شده نی

آباد، رشیدالسّلطان اُصانلو را که به حمایت از محمدّ علی بودند، نخست در نبرد امین

ی شاه برخاسته بود، شکست دادند و به قتل رساندند، سپس در نبرد سنگین گردنه

السلطنه را به عقب راندند. و شعاع فیروزکوه، نیروهای تحت امر محمدّعلی شاه

رغم شکست در این نبرد، چون هنوز امید به کامیابی ارشدالدوله و محمدّعلی شاه به

آوری نیرو پرداخت و خود را برای ت و دوباره به جمعسسالارالدوله داشت، از پای ننش

دوله الحرکت به سوی تهران آماده کرد. وی با شنیدن خبر شکست ارشدالدوله و سالار

 ه مراجعت کرد. ش تپّییوس شد و به گُمأم

هایی که کسب کرده بود، برای تعقیب محمدّعلی اردوی شمال به دنبال پیروزی

حرکت کرد؛ اماّ به دلایلی و از جمله برخی  «بهشهر»شاه به جانب ساری و اشرف 

هم  ها، از نیروهای استبداد شکست خورد و ازتصمیمات نابجا و برخی اقدامات روس

ی آن سردار مُحیی، فراری گروهی از نیروهای اردوی شمال، همچون فرمانده پاشید.

انک ی بشدند و گروه دیگری نیز که غافلگیر شده بودند، برای حفظ جان در شعبه

 استقراضی روس در مازندران متحصّن شدند. 

ند و سپس این عدّه بعد از سه ماه خود را از طریق دریا از بندرگز به انزلی رساند

 عازم تهران شدند. 
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 موریت اردوی شمال را یکی از فرماندهان این اردو، یعنی میرزا محمدّعلیأشرح م

اردوی »خاطراتی با عنوان  طیِّ، در «سالار معتضد -لطان معتمدالسّ»یاور  خانِ

به نگارش در آورده است. این کتاب که تنها منبع اختصاصی و در عین حال  «شرق

است که در آن جزئیات عملیات  ]شرق[ «اردوی شمال»موریت أرد ممفصلّ در مو

 نظامی از دیدگاه یک شاهد عینی گزارش داده شده است. 

ی رضا میرزا محمدّ علی خان یاور که بعدها به درجه سرهنگی رسید و در دوره

 التحصیل دانشکده نظامیرا برای خود برگزید، فارغ «واجد سمیعی»شاه نام خانوادگی 

 ترکیه در رشته توپخانه بود و بعدها به فرماندهی توپخانه فارس، کفالت توپخانه بریگادِ

به عنوان معاون  شرققزاق مرکز و معاونت قشون خراسان رسید. وی در اردوی شمال 

های خود را از این ها و شنیدهکُلّ نظامی و رئیس توپخانه حضور داشت و دیده

به رشته نگارش در آورد. این خاطرات  «هـ .ش9311/هـ .ق9231» موریت در سالأم

گیری تدوین شده و یک نتیجه «مقاله 22مشتمل بر »در قالب یک مقدّمه، پنج فصل 

 است. 

ضمن بررسی وضعیت نابسامان ایران، از چگونگی  ،ی کتاب در مقدّمهنویسنده

کفایتی های یاغیان، بیها و سرکشیریزیگیری دوره استبدادِ صغیر، خونشکل

های های مخالفان مشروطیت و نیز دخالت و زورگویی قدرتمردان، کوششدولت

ظهور »خارجی در ایران سخن به میان آورده است. فصل یکم این کتاب تحت عنوان 

به کوشش های محمدّ علی شاه مخلوع، سالارالدوله، ارشدالدوله و سایر  «ارتجاع

نشاه و شاهرود و اقدامات دولت مشروطه ی استبداد در مازندران، کرماعناصر جبهه

 با شرقهای اردوی شمال برای مقابله با آنان پرداخته است. فصل دوم به درگیری

آباد که به شکست و قتل این شخص منتهی شد، اختصاص رشیدالسّلطان و جنگ امین

دارد. نویسنده در فصل سوم به نبرد فیروزکوه و نیز مجموعه نبردهایی که منجر به 

کست ارشدالدوله و تیرباران شدن او شد،  اشاره کرده است. فصل چهارم کتاب به ش
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ها و تحصنّ گروهی از آنان در نشینی آنو عقب شرقشکست نیروهای اردوی شمال 

ی بانک استقراضی روس در مازندران و اقدامات نیروهای وابسته به محمدّ علی شعبه

ت به مسئله اولتیماتوم روسیه به ایران، شاه اختصاص دارد. در فصل پنجم ضمن پرداخ

در مورد سرنوشت متحصّنین در بانک استقراضی و بازگشت آنان از مسیر بندرگز به 

 بندرانزلی و سپس تهران و نیز سرنوشت فراریان سخن به میان آمده است. 

فرزند روانشاد  ناهید عبقریی این کتاب از طریق خانم ی دست نوشتهنسخه

واجد سمیعی، فرزند ارشد سرهنگ محمّد علی واجد سمیعی  الملوکنصرت»

 قرار ی این سطورهاختیار نگارند برای مطالعه در «ی کتاب اردوی شرقنویسنده

ای از تاریخ ایران که مباحث تاریخی کتاب برای روشن شدن گوشه جا گرفت. از آن

 نویسندگان و ادیبانی ضروری به نظر رسید، با کوشش خانم عبقری که خود در زُمره

 این گزارش مفصّلِ نظامی بتواند که گرفته شد. امید است آن چاپِ ههستند، تصمیم ب

به تاریخ ایران به ویژه محقّقین عصر مشروطیت مورد استفاده قرار  مشتاقانبرای 

 بگیرد.

 
 خورشیدی ۵۵۱۶آذر ماه 

 یوسف متولیّ حقیقی
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 انگلیسسفارت مشروطه خواهان متحصن در 

های خصوصی نویسنده[]با استفاده از مجموعة عکس



 

 
 با غُل و زنجیر به فرمان محمّد علیشاه محبوسین باغ شاه

 های خصوصی نویسنده[]با استفاده از مجموعة عکس

 



 

 

 

 

 

 

 

 نویسنده ةنامزندگی
 

سالار »به ، که بعدها «معتمدالسلّطان میرزا محمّد علی خان واجد سمیعی»

مادری شیرازی در  شمسی از پدری اصفهانی و 9321سال  ملّقب گردید، در «معتضد

تاجری اصفهانی بود که  «سمیعیحاج محمّد جواد واجد »تهران به دنیا آمد. پدرش 

. دسالیانی دراز پیش از آن به تهران مهاجرت کرده و در همانجا رحل اقامت افکنده بو

ر رونق و بسی برجسته و آبرومند بود، از پدر ای پُپیشه ارگآن روز تجارت را که در او

حاج »و اجداد خود به ارث برده بود که همگی در داد و ستدهای عمده دست داشتند. 

در تجارت الماس و جواهر با ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی فعالیت  «محمّد جواد

کرد و به سبب رفت و آمدهای مکررّ و حشر و نشر با آنان، با فرهنگ و زبان این می

ملل نیز آشنا بود و دوستانی در میان تُجّار سرشناسِ جواهرات در استانبول و پاریس 

ه . اینکیافتمیشان استمرار املاتش با آنان و همطرازانِ آلمانیِداشت که مراودات و مع

توانست موجباتی برای می زیستند؛در استانبول می «حاج محمّد جواد»برخی از اقوام 

رغم خطرات بسیارش دلگرمی در سفرهای متعددِ تجاری باشد که پرهیز از آن علی

و مروارید،  گرانبهاهای سنگ طةاندرکاران معاملاتِ عمده، بالاخص در حیبرای دست

 نمود. غیرممکن می
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همراه با برخی  نفر وسط نشسته[] پدر سالار معتضد, حاج محمدّ جواد تاجر اصفهانی

 شمسی[ ۵۶۱۱سال ] تُجّار در سفری تجاری به پاریس از اقوام و

 

 
 استانبولدر  به همراه برخی از اقوام ]شخص نشسته در وسط تصویر[حاج محمدّ جواد 

 شمسی[ ۵۶۱۱]سال 
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 د علی خان سالار معتضد[محمّ ]پدرِحاج محمدّ جواد تاجر اصفهانی 

 

گرمی بود که این تاجرِ عالِمِ روشنفکر بر آن شد که شاید هم به سبب همین پشت

های اوّلیةّ دبستان بود، برای تحصیل به استانبول فرزند ارشد خود را که هنوز در سال

که از قابلیتّ و استعداد خاصّی برخوردار بود، وارد  «محمّد علی»ببرد. و بدین ترتیب 

مراحل مختلف به دانشکده نظام دولت  ایرانیان استانبول شد و پس از طیِّدبستان 

شمسی موفق به اخذ دیپلم نظامی از دانشکده  9342عثمانی راه یافت و در سال 

و در مدرسة نظامیِ مذکور شد و دورة تخصصی توپخانه را نیز با موفقیّت در آنجا 

به پایان رسانید و به سبب شأن علمی، دقتّ و لیاقت و امتیازات سیرِ پاریس سن

 شت.را از دولت عثمانی دریافت دا «مدال نقره لیاقت»و  «نشانِ مجیدی»نظامی، 



 ۶۲ مة نویسندهمقد

 

 

 

 

          
 تحصیلات دبستانی در استانبول هنگام

 [هـ . ش ۵۶۱۱]سال 

 
 تهران بازگشت به

 هـ .ش پس از اتمام تحصیلات نظامی[۵۶۱۲هـ .ق برابر با ۵۵۶۲]سال  
 نویسندهدوران کودکی و جوانی 
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دانست، در عمر را به خوبی می یگرانبهامنصب جوان که قدرِ لحظاتِ این صاحب

های فارسی، عربی، ترکی استانبولی و فرانسه در استانبول نه تنها به زبانطول اقامت 

احاطه کامل و علمی یافت؛ بلکه چنان در هر یک متبحّر شد که بعدها در طول 

 ،در ایّامی که به عنوان فرماندة توپخانه در قشون فارس اش در وطن، وخدمات نظامی

های کرد، یادداشتاطق خدمت میفرماندهی توپخانه و یا معاونت قشون سایر من

هایی تاریخی به رشته تحریر در دوران خدمت و حوادث آن زمان را در قالب داستان

ها و ای از آن است و امید که بتوانیم سایر نوشتهآورد که کتاب حاضر نمونه

 های وی را نیز برای طبع آماده کنیم. یادداشت

 

 
ت از تحصیل و رسیدن به مقام محمدّ علی خان واجد سمیعی پس از فراغ

 هـ .ش[ ۵۶۱۱-۵۶۱۲هـ .ق برابر با  ۵۵۶۱]سال  منصبی دولت عثمانیصاحب
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سفانه أمت علاوه بر آن چندین کتاب از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرد که فعلاً

توجهیِ کارگزاران در معرض بی اوفوت  این آثار بعد از احتمالاً ها نیست.اثری از آن

نقل و انتقالات مربوط به تحویل و تحولِّ کتابخانه خصوصی این مرد بزرگ امر در 

اند: چند کتاب داستان نیز از زبان ترکی استانبولی به فارسی بوده است، چنانکه گفته

ها موجود است، و امید که بتوانیم آن ترجمه کرده بود که در حال حاضر یکی از آن

 را نیز به زیور طبع بیاراییم. 

ای بود که او در حین تحصیل نزد اساتید کارآزموده، استادانه هنر ارزنده «ینقاش»

روغن و بسیار ارزنده است  و آموخت و حاصل آن، بیش از پنجاه تابلوی نقاشی رنگ

های این نظامیِ ادیبِ عالمِ هنرمند است فرزندان و نوه ه و کاشانةخان که زینت بخشِ

در تمام عمر، همدم همیشگی او در اوقات  «و بومرنگ »و شاهد این مدعّاست که 

زد و یا ای به تار میگونه که هرگاه فرصتی بود، زخمهآمد، همانفراغت به شمار می

 شد.لغزید و نوایی خوش در فضا مترنمّ میهای پیانو میانگشتانش بر روی کلاویه

بود و موسیقی را نیز در ایاّمِ تحصیل آموخته  «محمّد علی خان سالار معتضد»

نواخت، پیوندی غریب داشت و او را که توجّه هایی که میها و آهنگجانِ او با نت

یر های آفرینش بود، به سبخش و شگفتیاش به عوالم معنوی، به هستی و هستیقلبی

داشت، بالاخص که مطالعه در باب عالمِ ماورای مادهّ های دل و جان وا میدر آسمان

هایی را که در مورد متافیزیک به وع کرده بود و معدود کتابرا نیز از آغاز جوانی شر

اش، انهشد، در کتابخزبان ترکی استانبولی، فرانسه یا عربی در استانبول منتشر می

آورد و بعدها هم که به های تنهایی و فراغت به شمار میآورده بود و همدم شب گِرد

 9231–9218از حدود سال خصوص در ایّام طویل بازنشستگی که ه ایران آمد، ب

هجری شمسی بود، حصول بهترین فرصت بود در ارتباط با مطالعات معنوی و 

و  «خانحسین محمّد»تر کوچک متافیزیکی و برگزاری جلساتی که با حضور برادر

دان، حقوق «دکتر صادق رازی» نظر و اهلِ علم مانندیکی دو تن از دوستان صاحب
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گاه یافت که گهتشکیل می« آقای استوار»کارمند سفارت ایران و  «شیدآقای به»

ور این سط ةه چنانچه نویسندشد؛ البتّیکی دو نفر دیگر هم به این جمع افزوده می

از  الملوک واجد سمیعی[نصرت روانشاد]ناهید عبقری نوة سالار معتضد، دخت 

استاد ابوالقاسم » آوَردَ،میهای مادر و خاطرات ایّام کودکی به یاد طریق نقل و قول

ار در آن روزگ اش،«ماورایی»نتیجة تحقیقات و مقالاتِ متافیزیکی یا هم که  «فرزانه

 شد، گاه در این جلسات شرکت داشته است. در مجله هفتگی سپید و سیاه منتشر می

ترجیح داد که در  «محمّد حسین خان»به نام  «حاج محمّد جواد»دومین فرزند 

میرزا محمّد »بازار تهران به شغل موروثی خانواده بپردازد و به تجارت مشغول شد. و 

 هم در تهران ماند که اطلاع چندانی از وی در دست نیست. «مهدی خان

ناصرالدّین واجد »، ملقبّ به «خانمیرزا ابولقاسم»سومین فرزند وی به نام 

؛ پس از اخذ دیپلم پزشکی و گذراندن دوران تخصص که به فرانسه رفته بود ،«سمیعی

پوست از دانشکده پزشکی پاریس به ایران بازگشت و سالیانی دراز به طبابت پرداخت 

 مات عدیده به مردم و مملکت بود.خد أو منش

، از اولاد و احفاد و اعقاب «سرهنگ محمّد علی خان واجد سمیعی سالار معتضد»

نامة قدیمی خانوادگی که ی است که بر اساس شجرهخاندان بزرگ و کثیرالاولاد

 «خانمحمّد حسین»فرزند  «خان واجد سمیعییدالله» توسط 9249مجدداً در سال 

رسد یم «حاجی بُرنا»معروف به  «حاجی علیقلی افشار» شان بهتکمیل گردید، نسب

واسطة عدم که در زمان صفویه از تُجّار بزرگ، سرشناس و متموّل مشهد بود که به 

ای جز آن ندید که ترک شهر و دیار امنیّت و تعدیِّ برخی از افراد متنفذِ محلیّ، چاره

 که پایتخت ایران و امن بود، مهاجرت نماید.  «اصفهان»کند و با خانواده و متعلّقان به 

از معاریف  «حاج محمّد بدیع، تاجر خراسانی»به نام  «حاجی بُرنا» فرزند ارشدِ

هان گردید و اولاد بسیاری از وی در وجود آمدند که همگی به خاندان تُجّار اصف

 موسوم شدند.  «حاجی بدیعیان»
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تاجر  حاج محمّد سمیع بزرگ،» به نام «حاجی محمّد بدیع» فرزند ارشدِ

رغم بزرگی و وسعت خانة مکان که علی به واسطه کثرت اولاد پدر و ضیقِ« اصفهانی

ها باز هم گنجایش کافی نداشت، ناچار شد در محله اقحاج محمدّ بدیع، و تعدّدِ ات

. معروف شدند «طایفة حاج سمیعیان»دیگری از اصفهان اقامت کند و اولاد ایشان به 

از حاج سمیع بزرگ پنج فرزند ذکور به جای ماند که هر یک منشأ طایفة بزرگ 

 دیگری شدند. 

که بعد از پدر رئیس خانواده و فامیل شد،  «حاج محمّد سمیع بزرگ» فرزند ارشدِ

بود که سالیانی دراز زیست و دارای دو فرزند  «حاج محمّد صادق، تاجر اصفهانی»

 ذکور و چهار فرزند اُناث گردید.

بود  «حاج محمّد کاظم»به نام  «حاج محمّد صادق، تاجر اصفهانی» فرزند ارشدِ

 اصفهان بود. که در همان شهر زندگی کرد و از تُجاّر بنام

تی مدّ «حاج محمّد جواد واجد سمیعی»، به نام «حاج محمّد کاظم» فرزند ارشدِ

، عزم مهاجرتی نتعلّقامدر آن شهر زیست و خیلی زود عازم تهران شد و با اهل بیت و 

های بازگشت کرد. وی همانگونه که در آغاز نیز گفته شد، به تجارت الماس و سنگبی

لاقمند بود و چون با تُجّار کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه و جواهرات ع گرانبها

معاملاتی داشت و راه زمینی اروپا در آن ایّام بسیار ناامن و از طرفی مسیری طولانی 

داشت و در یکی از سیل میو دشوار بود، کالاهایِ خویش را از طریق دریا و کشتی گُ

ی وی در اثر طوفانی سهمناک به گرانبهاهای راسلات بود که کشتی حاوی محمولهمُ

 قسمت  «سمیعی حاج محمّد جواد واجد»گردابی در افتاد و غرق شد. به این ترتیب 

 اعظم سرمایه خویش را از دست داد. 

های و گذراندنِ دورهپس از پایان مدرسة نظام در استانبول  «محمّد علی خان»

دولت در آمد و در طیِّ عزم بازگشت به وطن کرد و به استخدام تخصصی توپخانه 

ها خدمت صادقانه مصدر امور متعدّد و متفاوتی بود؛ اماّ در هر منصب، همواره با سال
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در  کهاین کتاب  چنانکه در ،حفظ سمت، فرماندهی توپخانه را هم بر عهده داشت

شاه »رکشی نیروهای دولتی و ملّی بر علیه نیروهای ارتجاع به سرکردگی کواقع لش

، همان طور که در متن کتاب نیز بدان اشاره است «، محمّد علی میرزامخلوع قاجار

اردو، با حفظ سمت، مسئولیّت فرماندهی توپخانه و بازرسی  ، علاوه بر معاونت کلِّرفته

 . ه استرا نیز بر عهده داشت

 جمیله»ای از اهالی استانبول به نام دو ازدواج که اوّلی با دوشیزه وی در طیِّ

از خاندان منصور بود، دارای چهار  «کبری خانم»یگری با دختری به نام ، و د«خانم

و  «الملوکهتزْبانو نُ»، «مهرانگیز خانم»، «الملوکبانو نصرت»های دختر به نام

گردید که هر  «یوسف خان»و  «رضا خان» های، و دو پسر به نام«انگیز خانمروح»

انگیز مهر»ی کثیر شدند، به استثنای ای را تشکیل دادند و بزرگ خاندانیک خانواده

 که صاحب اولادی نشد.  «خانم

به اتفاق خانواده، سالیانی  «، سالار معتضدسرهنگ محمّد علی واجد سمیعی»

ای با معماری ای واقع در خیابان مولوی، کوچة سعادت، زندگی کرد. خانهدراز در خانه

مجزا و در عین حال پیوسته بود و دوران قاجار که دارای دو بنای مستقل و دو حیاط 

شد که در بخش ورودی قرار داشت، با های متعدّدی از جمله اصطبل میشامل بخش

بزرگ  هایاتاقرا وسیعی بود که دور تا دور آن  فضای نسبتاً ،بیرونی و اندرونی. حیاط

ای هگفتند. یکی از این اتاقبود که به آن پنج دری می احاطه کردهو سرسرا مانندی 

ام کودکی بارها دیده و روزگاری چند را نیز در آن بزرگ را که راقم این سطور در ایّ

آمد و زیسته بود، فضایی بود که در آن روزگار محلِّ تجمع خانواده به شمار می

هایی بلند که مانند درب بود و با پنجره ،های امروزی داشتکاربردی مانند نشیمن

از  ها که غالباًهای رنگی بخش فوقانی این پنجرهشهشد. شیهمه به حیاط گشوده می

گیز انهایی دلهای زرد، سبز، آبی و قرمز ساخته شده بود، اشعة خورشید را با رنگرنگ

و در  وجود داشتها پیانوی بزرگی کرد. در یکی از این اتاقبه داخل منعکس می



 ۵۶ مة نویسندهمقد

 

 

 

 

و  نقشییک با  هرها، ها و بومای دیگر سه پایهکنارش تار مخصوص و در گوشه

ی های قدیمی و خطّطرحی...، بعضی در حال اتمام و برخی نیمه رها شده... و کتاب

ق خاطرة تلخ غریگر چیده و یا نهاده شده بودند. نظم در کنار یکدکه منظم و گاه بی

استخر مانند و عمیق حیاط  ردسال خانواده در حوض بزرگِدختر خُ «فرح»شدن 

ه ای باشد تا به محلة دیگری بازدحام خیابان مولوی بهانه بیرونی، مستمسکی شد که

کوچ کنند. مکانی که امروزه حدِّ فاصل خیابان میرداماد و خیابان ظفر  «داوودیه»نام 

 است.

ای چند سالی را هم در این خانه زیست. خانه «محمّد علی خان سالار معتضد»

 نی او بود و بدان انس داشت، ن اثری از معماری خاصی که یادگار دوران جواآکه در 

ای که به سبک و سیاق مدُرن بنا شده بود. در اینجا هم کتاب شد. خانهدیده نمی

آموزش »یافته بود که آن  نیزبوم و رنگ؛ البتهّ مونس دیگری را هم همدم او بود و 

بود. این پنجمین زبانی بود که او مشتاق  «لینگافون»از طریق  «زبان انگلیسی

های پایانی عمر را با آموزش سال سان آموختن آن، همانند زبان مادری بود و بدین

شد  «ز گهواره تا گور دانش بجوی» واقعیِ زبان انگلیسی و مطالعه گذرانید و مصداقِ

انی را دنیای ف 9218سالگی، پس از عمری جدّ و جهد، در سال  41و سرانجام در 

 وداع گفت و به سرای باقی شتافت.
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مدال »در طول خدمت نظامی موفّق به دریافت  «محمّد علی خان سالار معتضد»

شد و در مناصب  «نشان طلای علمی درجه اوّل کشور»و  «نقرة لیاقت از دولت ایران

 آوریم: متعددی خدمت کرد که برخی از آن را به اجمال می

  استرآبادفرماندة توپخانه، مفتشّ و معاون نظامیِ اردوی  -۵
 هـ .ش[۵۶۱۱دی  ۵۵–۵۶۱۱آذر  ۵۱هـ .ق برابر با ۵۵۶۱]سال 

 فرمانده توپخانه فارس -۶
 هـ .ش[۵۶۱۱آذر ۵۱–۵۶۱۵آذر  ۵۱هـ .ق برابر با ۵۵۵۱]سال 

 ریگادِ مرکزی کفیل توپخانه ب -۵

 ـ .ش[ه۵۶۱۲مهر ۶۲–۵۶۱۱مهر  ۵۱هـ .ق برابر با ۵۵۵۲]سال 

 معاون قشون خراسان و رئیس پیاده نظام قشون  -۱

 هـ .ش[۵۶۱۱مهر  ۵–۵۶۱۱شهریور  ۶۱هـ .ق برابر با ۵۵۵۱]سال 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدّمة نویسنده
 

 ؛دمانَمی قتأخیر و تعوی بتی در حجاحقیقت مدّ»

 «شودآشکار میا عاقبت امّ

 

سل       قمری هجری ۵۵۶۱سال   سل شور کیانی را یک  ست که ک انگیز ملَحوادث اَ ها

هیب تیره و تار فضای سیاست داخلی و خارجی با ابرهای مَ ،آناثر  در واحاطه نموده 

 شته است.گ

ــال  ،آری ــگاه این مرز و بوم   قمری هجری ۵۵۶۱س ــت که در نمایش   حوادثیاس

 خاک وطن را رنگین کردهانگیزی اسف هایِیخونریز ودریده را پردة ارتجاع  انگیزغم

 است.

 چهارکه  «میرزا محمّد علیخان سالار معتضد  »آری، در این سال پُر دغدغه، من  

ــة نظام عثمانی از     ــالگی، پس از  اخذ دیپلم مدرس ــت و یک س ــال پیش در بیس س

ستانبول و گذراندن دورة تو  سة نظامیِ ا سه به    سن  پخانه در آنجا و در مدر سیرِ فران

صّ    ،وطن بازگشتم  شتم به خدمت نظام درآمدم و   به سببِ شوق خا ه باینک ی که دا

ــاه مخلوع قاجار عنوان معاونِ نظامیِ کُلّّ اردوی دولتیِ مقا بله با محمدّ علی میرزا، ش

به منطقه       لّت را    در معیّتِ اردو و در حال عزیمت  که آزادیِ م ــاهِ متکبّر  ام. این شـ
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ــیه پناه بُرد و برنمی تافت، مجلس را به توپ بســـت و با مخالفتِ خلق ناچار به روسـ

خارجی       های مزدورِ  با نیرو که خود را  یت  «لزگی، گُرجی و...»اکنون  به   تقو کرده، 

ــت به تخت و تاج از  ــااُ»امید فتح تهران و بازگشـ از بنادر مهم  «تپهمشگُ»به  «دس

ست. اردویِ نظامیِ ما   شرق »ترکمن آمده ا ست که      «اردوی  شکری ا سه ل ، یکی از 

ــطِّ وزارتِ ــاه مخلوع تجهیز و اعزام   یجنگ برای مقابله با نیروها      توسـ ارتجاع و شـ

 اند.شده

بخشی   ،دهدهای نبرد رخ میحوادثی در طیّ اعزام اردو و در صحنه از آنجایی که 

شت    سرنو شده    از تاریخ  ست، بر آن  شکل  ساز این آب و خاک ا ام که رویدادها را به 

 گزارش نظامی بنگارم تا برای آیندگان به عنوان یادگاری باقی بماند.

ــتناک و  ،هیب چندان مَ  ،پیاپی پیش آمده  الحقیقه وقایعی که    فی  یزآمننگ  وحشـ

چه  .نصیب نخواهد گذاشت  را از طعن و لعن اخلاف بی مسئولان آن است که مسلماً   

ــیل خون ،وقایعدر جریان این  ــه مملکت را فراگر ،های حق و ناحقس و ته فهر گوش

ــوز   هوزش بادهای مخالف و ریزش جرقّ     ــتی نژاد ایران را  ،های خانمانسـ خرمن هسـ

 است. بروز کردهگدازی بوده که پیاپی های تحملفلاکتمنشأ و  کرده مشتعل

ــتر غفلت و   ،نیم قرن اخیر درکه  آرامآن ایران  ــری در بس یعنی از آغاز دورة ناص

شدن هنگامه    ،بود خمودگی آرمیده صول حکمرانی و برپا  های آزادی پس از تبدیل ا

ستبداد  ستردادِ آذربایج ۶تالقِ ۵ةبروز بلوای کبیر و نایر ةدر نتیج و ؛و ا  ان که در راه ا

 ،اعتجدید ارتج ةو به واسط کرد مشتعلتر صحنه وطن را سوزنده با آتشی ،بودت یرّحُ

ــایس وطن بر باد    ها،  ها، فاجعه   ها، جنایت   ها، غارت  به قتل  نموده و گرفتار   ،دِهبه وسـ

شانی خرابی صف تجارب تلخی که عُ    گرفتار کردهها ها و پری ست. با و ز اال ارتجاع مّا

                                                 
  : فتنه. نایره  -۵

 : کشتار و جنگ. قتال  -۶



 ۵۱ مة نویسندهمقد

 

 

 

 

ــیمهکه نطفة آزادی را ولو در  دانندخونریزی و نابودی خلق دارند، می توان نمی ۵مش

ــد به ــورت پس ،تولد از بعد معدوم کرد تا چه رسـ ــبک قدیم ةاعاد ،در این صـ  ،سـ

 افکندن است وبا پولاد پنجه  ،هم آن ینشو و نما  جلوگیری از و است.  ۶الامکانعدیم

ست و مثال جوی آبی  ردقبتی ندااع ست     و جاری کنیموارونه  بخواهیمکه  ا سلّم ا م

 ست؛ اچه از مقتضیات عقل سلیم به شمار     کند. این امر اگرمیطبیعت تبعیت  که از

ــکار  ،انجام دهند   خودمطابق دلخواه   همه چیز را  ند امایل  که  اما غافلین    و  ند فراموشـ

این ضــمن  کهکنند را فدا  حاضــرند همه چیز ،۵ات نفســانیمشــتهیّ برای پیشــبرد

 ند.شومیاقدامات نیز به همان نتایج سوء گرفتار 

با نظری موشــکافانه  ،هاظهور این حوادث و این همه خرابی اســباب و عللِ ،اینک

 هایِال دولتمّعُ ةســوء ادار جز بینیم کهگیرد و میقرار میتجســس و تحقیق مورد 

ــب ــته و بوقت س داران بوده که اممز فقدان مهارت و عدم لیاقتِ به علّتی دیگر نداش

های ادارات درهم و محور چرخ ،بدون نظمکارها  ،مسردرگُ همواره مملکت رشته امور 

ی حکمران سببِبه و مرج و بالاخره به مناسبت این هرج و بوده است برهم و شکسته   

 به اضمحلال کشیده شده است. فرسودهیک دولت 

سؤالاتی در ذهن اجتناب  ست که  ندر ارتباط با این امور طرحِ  اولیای ایران اپذیر ا

شروطیت     پس از تبدیلِ ستبدادی به م سة ا صوص ترقّ  ،حکومت مندر  ی و تعالیدر خ

 ؟ندو در اجرای آن چه پیشرفتی حاصل نمود ند؟را اختیار کرد یحاتاصلا چهمملکت 

ساندند؟  ملّ ۱فعتِر به نامِ صل از تحولّات ت کدامین خدمت را به پایان ر و  عایدی حا

جویی و یا با رعایت صــرفه؟ چه بودت ولد برای خزانة تهیِ ،های چند ســالهخونریزی

 ؟برآورده شدکدامین مصالح ضروریه 
                                                 

 : پردة روی جنین. مشیمه  -۵

 : غیرممکن. الامکانعدیم  -۶

 های نفَْسانی.: خواسته مشتهیات نفَْسانی  -۵

 : بلند مرتبه شدن. رفعت  -۱



 ۵۱ مة نویسندهمقد

 

 

 

 

ضمانتی   ، کداممتراکمه دولتقروض برای تأدیة  شرافت ملّ    رامنابع  صیانت   یبا 

 ة نظامی برای دفاع و حفظ مملکت تشکیل و آماده گردید؟ چه؟ کدام قوّکردندایجاد 

و ذخیره شد؟ کدام یک از   یدنیا خریدار ۵حوایجهای جدیدالمقدار اسلحه از سیستم   

ساخته و پرداخته گردید؟ برای حفظ طُ رُطُ صول    رُق تجاری  شوارع و نیز برای و ق و 

 فراهم آمد؟ و تأمین یچه نوع وسایل ،مالیات و نظم داخله

 که از طرف رجالِ یاســـتقلالضـــدِّ  رفع اثرات ســـوء امتیازاتِ چه تدابیری برایِ

 طرز ادارة اندیشــیده شــده؟ آیا ،ســابقاً به اجانب داده شــده بود ،اســتبداد دانشِبی

ه داشــتو امیدبخشــی  مفیدایران اثرات  مربوط به پیشــرفت و تمدّنِ مملکت در امور

ه حرفدر  ،در تجارت و در زراعت ،در تعادل دخل و خرج ،؟ در واردات و صادراتاست

ــنعت  به      حتّ ،و صـ جات هم  یا جدّ     جایِ ی در تفکیک احت بانی ت که م نه و   آن ها دخوا

برای اصلاحات منظور نگردیده   ایزمینههیچ  ،مدار اقدامات گردد ایهابتکارات عاقلان

د. بَرَبه سر می  قشون در ضعف و ناتوانی   است و  معارف به همان حالت قدیمی باقی و

سامان     داخله مغشوش  اوضاع  آنچه  .سیاست خارجی معدوم   واست و اوضاع مالی ناب

ساس سطحی و بی  ،دوش میهای مزبور دیده که در رشته  الحقیقه معایب و فی است  ا

ــابق پایدارکما فی ــَ کهبل و الس ــلاند. قبَبدتر از ماس ــلس ی جهل عموم ةامور بر پای ةس

ستوار   ست  ا سبت عدم   ا شریان حیاتی به منا و قوای روحی از هر حیث در انحطاط و 

ــتعداد و فقدان معلومات  ــت. و به انقطاع رداران اممزاس فقط چیزی که بر جریان اس

 مملکت ةی عاملو کارشکنی قوا  های مختلفمخالفت گروهشده است،   ق افزوده بَماسَ 

ــتنه  ه و مقنّریّ ورزی زمامداران اعم از مج  بازی و غرض پارتی  ةدر نتیج   در اثر و اسـ

 هتبُ دوام مخاصمات داخلی حالتِ  وظاهر گشته   یت جهل عمومی عواقب وخیمشدّ 

 است. به وجود آوردهمملکت  و وحشتی را در

                                                 
 : نیازهای جدید. جدیدالحوایج  -۵
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ــلماّ وزر و وبال   ــانی ها، خرابی ها، غارت  این قتل  ۵مسـ ها بر عهده همان    ها، پریشـ

 ،جاهلانه خویش گرفته و از خواب خلق امور را بر کفِاشـــخاصـــی اســـت که زمام 

 ةریش  هرضانه تیشه ب  غمُ حاصله،  بدون مسئولیت و ترس از نتایجِ  و  اندهکرد استفاده 

 اند.این کشور بدبخت زده

و  اشــدبصــیرت ببی دســت جمعی ةدر صــورتی که ادارة امور مملکت بازیچ ،آری

ــئولیت فقط   ــمار رود و طرز ادارة  لفظی فاقد معنی  مسـ مملکتی که به  جدیدِ به شـ

و  اشد بهمان اسلوب قدیمه   ؛ی یافته است تغییر کلّ ،اقتضای تجدید سبک حکمرانی  

ست داخلی و خارجی    سیا شکری    ،با  شوری و ل خردی رفتار ورزند و در تمام با بی ،ک

امید  ،از منافع عمومی چشــم پوشــند هند ومقاصــد شــخصــی را شــرط قرار د موارد

ــلاحات که  ــهلبهبودی و اص ــت س دوام زندگانی اجتماعی آن  بهی اطمینان حتّ ،اس

ست.  هم بیهوده  لّتم سیع  به علاوه مملکتی ا سخ طول و    و صد فر را که دارای چهار

های اظیبا لفّ تواننمی ،دویست فرسخ عرض و صاحب کرورها مردمان بدبخت است     

ورزی ضمعنی اداره نمود و مبانی ترقیاتش را از روی جهالت بر پایه عطالت و غر         بی

ودخواه خ الِمّعُ شخصیِاستوار ساخت و با چنین بنای سستی که بنیادش بر نظریات 

ــده،ارتجاع گذارده    و تحریکاتِ  تو به جهالت و لجاج       حفظ انتظام و ناموس و    شـ

شدن همّخلق را ذُ ۶اعراض ست.  غیرممکن ۵دار  سیِ   ا سیا با وجود مملکتی را که  امور 

 بدون رعایتِتوان نمی ،آرمیده ۱لایعقلانه ،خواب غفلتها در قرنهمسایگانی زورمند، 

ر دادوســتانه و بدون دانایی عهدهوطنو ســلوب ســیاســت مســتقیم و تدابیر عالمانه ا

ص      صو صورتی که منافع خ ست در  ستلزم تهییجِ  ،خودخواه الِمّعُ یگردید. بدیهی ا  م

ست به اختلال  صد   ،به عناوین مختلفه ،ت و دوایر عالیهاادار ،امنیت جامعه و در ا مقا
                                                 

 بدفرجامی و نکبت. : وزر و وبال  -۵

 : روی گردانیدن. اعراض  -۶

 : مدیون شدن. دار شدنذمُهّ  -۵

 : بدون اندیشه. لایعقلانه  -۱
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ورزی شــعار عمومی و غرض بازیو پارتی ،حاکم اســتخرد غیرمشــروع اشــخاص بی

شریح این نکات  خرابی و خُ جزالبته عاقبت کار  ؛شده  ست  کی ،سران نخواهد بود. با ت

صحیحی     که در مقابل این  سخ  سار    ةو در محکم بدهدسؤال پا شرم وجدان خجل و 

است نصفی مُکدام  دهد وحقیقت تشخیص  مقصر را از روی بتواند د؟ کیست که  نمانَ

د از خو و زمام امور را به داناتر دریاز کار کنار گ ،خود تقصیرِ تشخیصِ  که در صورت  

 ۵از مضـار  دهد وترجیح  یر منافع شـخص ـ بواگذار نماید؟ کیسـت که مصـالح نوع را   

 ی وکه از بازخواســت ملّ د؟ کیســت  کنرانه جلوگیری مدبّ ،وطن مملکت به نام حبّ

نان بلکه کارک ؛الحقیقه نه فقط عمّال قدیم دولتعدل الهی در بیم و هراس باشد؟ فی

شروطه  امورند ت نیز که هر دو متحداً زمامدارِملّ صاد،  ،و بنام دولت م ست و     اقت سیا

بادانیِ  ند عهده بر ایران را  آ بت نموده   ،دار که ای  ثا ند  لّت ا به غرور جهل آلوده      ن م تا 

ست  ستی خود را از گرداب حوادث نجات دهد.      ،ا شتی ه ست ک هیچگاه نخواهد توان

ــوء رفتار در ادارة ب نیز  ،ند انماینده تودة این خلق جاهل     که ال جدید مملکت    مّ عُ  ا سـ

 ،شماربی ۶هایعلم و لیاقت و خبط زیرا به علّت عدمِ ؛مسئول و مقصرند ،امور مملکت

هل معترف ن به عجز و   ند ج ــت جة غَ  درو  یسـ هل ضرَنتی ــ گاریِ ورزی و سـ نان  ان  ،آ

مده به نمایش آزده فجیعی پیاپی یکدیگر در نمایشــگاه این کشــور فلکهایِ صــحنه

ر الحقیقه هو فی شودن میآلودش دلخوصفحات ماتم  نکه عالم انسانیت از دید است  

اه ش چرا گردد.زون میمح و از تماشای مناظر گلگونش متأسف و متأثر یقلب حساس

سلطنت ارتجاعی   ازبه ایران ب مخلوع مجدداً شت؟ کدام امید وی را به خیال تجدید  گ

برای وی را آویز کدام دسـت  گرمیِبه پشـت حدالافکارش متّ ۵اخوان و اعوان ؟انداخت

با   تجدید حیات ارتجاعی       تجاربی که در نتیجه بمباران مجلس       تحریک کردند؟ او 

                                                 
 : گزند. مضار  -۵

 : کار اشتباه. خبط  -۶

 : پشتیبان. اعوان  -۵
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این گستاخی   ؟حمله کردآزادی ملت  چرا مجدداً به ،بود دست آورده به ی شورای ملّ 

سان     تسؤالا  ها؟ اینبرای چه بود سی آ ست که جوابش ب ست. نحوة ی ا   ،جریان امور ا

شاه مغرور   سبب  ال مملکت پس از مّبرای آنکه عُ. شده بود اطمینان و امیدواری پاد

دستگاه مغشوش سابق را بدتر     ،مندرسة استبداد به اصول مشروطیت     تجدید اساسِ 

سَ  ضعف دولت را که از بی  عدمِ کردند وق اداره بَاز ما  ۵همهمل یکفایتی رجالاقتدار و 

 ،یفیالطوارفع اصول ملوک  ،آشکار ساختند. به جای کوشش در انتظامات    ، بیشتر بود

ــتقرار اســاس عدل و داد که در خور عظمت مملکت  ایجاد قوای نظامیِ مقتدری ؛اس

و صرف ند یددر اختلال امور کوش ند.پرداخت ۶به توسعة جور و اعتساف ،تانی باشدباس

ة ی نتوانستند ادار حتّ است، آسایش خلق  خویش که  تکلیف حتمی عدمِ انجامِنظر از 

ــلوب مطلوب ــورت ناقص عهدهامور را موافق اس ــده به ص ــوند.، حتّی اگر ش به  دار ش

ش  شت طاعمملکت قُ ه و کنارِهمین لحاظ در گو   فرد ولایتو در هر  ندالطریق ظاهر گ

که ت همّاز وی نااهل در جلوگیری  عمُّالهمان  افراشـــت وشـــروری لوای طغیان بر

ــت    نکردند،  ــهل اسـ  به این ترتیب به    و کردند  ینی اقدام  ونا ه عب  اوبر تقویت  که  سـ

س  افزودند و ازبر هرج و مرج  ند والطوایفی کوشید توسعة ملوک  ند تاقتدار مملکت کا

 نفوذ اشخاص افزودند. ۵بر تزیید و

 ،دزدان راه خراسان  ،متمردین مازندران، هانایب حسین  ،هاچنانچه رشیدالسلطان  

ــوب ــایر متمرّ ،فارس  ةطلبان خطّ  آشـ دین و یاغیان دور و نزدیک از عدم اقتدار      و سـ

ــور  داران و غرضام م زچون عجز  ند و یان آمد  لَقت به غَ  و دولتِ  را ورزی اولیای کشـ

ــرارت می می ــفّاکی به ش ــانلویاغی  پرداختند.دیدند، در نهایتِ س که بر  وقتهر  اصُ

ها لوای تشت. حسین کاشی مدّ    گب میحبیبه جای تأدیب ت ،افزودخود میشرارت  

                                                 
 کفایت.: رجال بی رجال مهمله  -۵

 : بیداد کردن. اعتساف  -۶

 : زیاد شدن. تزیید  -۵



 ۱۶ مة نویسندهمقد

 

 

 

 

 و چون ق چاپیددَنْکاشـــان و جوارش را تا جَ و طغیان را بر ضـــد دولت برافراشـــت

و د شــدنبه ائتلاف با وی مصــمم  کنند،م معدواو را نتوانســتند که اران نالایق زارگک

در حقیقت  ند وعهدة وی واگذار ق و شوارع کاشان و یزد و اصفهان را بررُانتظامات طُ

 کردند.احسان به او مملکت را به پاداش شرارت از مت سقبالة یک ق

ر نه فقط مبنی ب ،این قبیل معاندین داخلی یِدر نابوداولیای مرکز  ضــعفِســبب 

صلاحات       ،اهمال بود ستن ا ستن یا نخوا چون در  ،بود که در هر حالنیز بلکه از ندان

در پیشــگاه  ،اندت غفلت ورزیدهملّلک و مُ ســیادتِو صــیانت  ،آســایش خلق تأمینِ

ــئول و مؤاخانان دنیا و عدل  یوجدان حقیقت ب   ل و تجاهل و ه. این تکا۵ندذلهی مسـ

بر آن قابلیت را بی هر شرورِ  ،داراممزاولیای  سهوی یا  یهای عمدبالاخره این خیانت

ــتمی ــی ماهی بگیرد و به  ،آلودکه به محض دیدن آب گل داش ــرکش مخالفت  و س

مشــروطیت نیز در تجدید   مخالفانِعاقبت ســبب گردید که   ها،بپردازد. این طغیان

یای اول احکامِ رفته رفته از نفوذِ ،این ســوء تدابیر، ند. بلیشــو ورســحیات ارتجاعی ج

ست مملکت می ةاعماق بعید در زمرک سدین     و کا سیله ازدیاد مف  زیرا هر ؛شد میو

ود به هر مقص  ،توانست ت قلب میشروری با داشتن جزئی استعداد و اندکی قوّ    یاغیِ

ز طرفداران استبداد را ا توانست  میو بیم  ترسکدام  بنابراین ؛نامشروعی موفق گردد 

ــرایط بود که ایندر این دیرینه باز دارد؟ و ات مکنونه نیّ ــاه مخلوع  شـ  یبا قلبپادشـ

 .به سرش زدهوا و هوس استرداد تاج و تخت ، مت و انتقاملّ ةمملو از کین

سباب ظهور ارتجاع و علل   توانست وطن را بر باد  حوادثِ خونینی که میاین بود ا

ماه رجب    دهد و آغازِ آن   ــاه مخلوع موقع را برای  د؛ زیرابوهجری  ۵۵۶۱اواخر  شـ

داشت   یاز قوای ملّ ای کهاندیشه بود. بیم و استرداد سلطنت موروثی مناسب دانسته     

و  به تصویب  .اکنون مقرون به زوال بود شده بود، از دیرگاهان در سینه وی جایگیر   و

وطن شدة  تازه آزاد  سِم به خاک مقدّدجسورانه ق  ،اس مملکتسیّ  تحریک دشمنانِ 
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های پیاپی خود را به اولتیماتوم ،روسوی،  تا موقعی که دوســـت تزاریِگذاشـــت و 

بالاخره تا زمانی که شــاه مخلوع مأیوس و و ( ۶۱)ذیحجه  ارســال داشــتدربار ایران 

ــد  مغلوب از خاک ایران تاریخی را طی کرد که در  ةیک دور ،(۵۱الاول)ربیعخارج ش

ــرح آن وقایع عبرت ــر از نظاراگر چه تاریخ م ،انگیزذکر ش آن کوتاهی جزئیات  ةعاص

ضبط خواهد نمود  نکرده  این از وقایعِ ایهشمّ از آنجا که ا امّ ؛و برای آیندگان ثبت و 

ــف در ذکر آن میل مفرط  ،یگزارو برای خدمت امدیدهت را از نزدیک مدّ دارم، با وص

شا و عجز در رعایت  ضعف   سلوب بیان  اقتدار در ان ست   مقداربیکه این ا صل ا  ،را حا

در این رساله  هم ومانع عزم مقصوده قرار ند را لازم دانستم که عجز و نقصان منظوره

ــیوة تاریخ ــبکِبلکه به  ؛نگارینه به ش ــیخاطره س ــت نویس به  و هایی بنگارمیادداش

ــود که  ،ه درآیدبه معرض مطالعه عامّ اگرتا  گذارمیادگار  ر پُملّتی معلوم و مبرهن ش

قرار در معرض فشـــار خارجی و انحطاط  کهاســـت  تفقدان قابلیّ قدرت به ســـببِ

برت ع ةوسیل  ثبت و ضبط این خاطرات  شاید  ،گرددمیمحکوم به فلاکت  گیرد ومی

ا اسلوبی که در نگارش امّ ؛ه سازدر و متنبّدوست آینده را متذکّاران وطنزکارگ شود و

ر ینظ نگاری است.گونة تاریخگزارشروش جدّی  است، خاذ شده اتّ نظامی این داستانِ 

ستان  ست که  های خیالیاغلب دا شت  نی سو  ۵غمزاتگاه به سخن  ةر شقات  ان ن یا معا

ــهوت  ؛یابد  حلاوتی  و گرددوج مزم ،ها ارتباط دارد  جایعی که بدان زمینه    فانگیز یا  شـ

ست  زیرا ضمن این قبیل حوادث جدّ  ،مآن را زاید دان صفح  یِچه در   ةتاریخی که هر 

ــت ــقات و  ،آن با خون جوانان وطن رنگین اسـ دور از  پردازیخیالگنجانیدن معاشـ

ش توپ و تفنگ رّغُ ،های شوخ و شنگخانمو دلال  ۶به جای وصف غنج ت.انصاف اس

انگیز های غمقتل و غارتبه تصــویر کشــیدن  ،خیزهای شــهوترغم تماشــاگاهو علی

در تهذیب اخلاق  وظهور رســـیده به  این حقایق کهخاصـــه  اســـت،بیشـــتر مفید 
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 در تقویتتواند میو  است  هوطن بیشتر مورد توجّ  اجتماعی و تهییج احساسات اهلِ  

ــب قیمتقوای روحی مملکت ذی ــتان مورد بحث همانا اش د. دلاوران و قهرمانان داس

ــدااولاد ایران ــت این و آن ش ــتور ا ند وند که آلت دس ها در انب و به نفع آنجبه دس

کردند  کوشش ،آن است ۵ناءباخاک پاک وطن که خوابگاه نیاکان و پرورشگاه ویرانی 

ــتبدادآویز از فرط جهل به دســـت و  ند وباح دانســـتخون یکدیگر را مُ آزادی و اس

سبت به مُ  شتند ا روا ر مظالم عانوا ملِّتلک و ن شاه مخلو  ی. ظلم و جوردا در  عرا که 

ــور مفلوک در اندک روا داشـــت، محال ش یکامروائی خوت حکمرانی و مدّ این کشـ

ــر بگنجد. ــت که در این مختصـ ل بقا اقداماتش ةتوان گفت که کلیهمینقدر می اسـ

عادلانه      بود تقبیح  عاقلانه و  تار  ــلطنت قرار  روش و منش را  ایو اگر رف  داد،میسـ

مملکت هم با اجرای عدل و داد  شد.نمیبدیهی است که این همه فتنه و فساد ظاهر 

 فرطِ او از آوخ کهماند. خویشــتن از تخت و تاج دور و مهجور نمی د و همشــمیآباد 

یان مُ  وغرور  یل کثرت دســــایس اطراف یان خودخواه          ۶ح بار قت در یا قدان ل و و ف

اوضــاع کشــور و خویش را  نیافت وتمییز راه از چاه  هرگز فرصــتی برای ،اندیشکج

 پریش و خلق را دلریش نمود.

 گرچه است،  موضوعات انگیز این محتوی مطالب عبرت ها کهاین یادداشت اکنون 

ــامل کلّ ــتلاعات تاریخی آن ایّو تمام اطّ ۵ت مبحوثهوقایع ارتجاعیه مدّ ةیش  ؛ام نیس

. باشــد حقایق کشــفراهنمای تواند میدر حقیقت  ســت،اآن ای از هچون شــمّ ولی

ــتایران در یک نمایش نظامی  ةعلاوه بر آن چون تاریخچ ــأناز حیث  اس نظامی  ش

 که جنگ در آن به وقوع پیوســتهی یهات میدانقوا و عدم اهمیّ ۱قلّتولو به واســطه 

ستفاده نب     های حَدر انظار خبره شایان ا شاید چندان  شد؛ رب  ولی نظر به تحقیق و  ا
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مسـائل کشـوری و اوضـاع سـیاسـی       به قوای نظامی، چگونگیچون  ،تفکیک مطالب

ستان مربوط   س ایران تا جایی که به دا سی  ت،ا شده توجّه و برر ست  هایی  ن بنابرای ؛ا

ق همچنین اخلا ،و اساساً استراتژی و تاکتیک   شود  میاقتدار ایران نو محسوب   ةآیین

شکیلات و   ،و آداب ست،  که بوده چنان آنسپاهیان وقت را   شرایط ت  ؛دهدارائه می ا

ست توان داپس می شوری هالعلل خرابیتکه علّ ن شکری و    ،ای ک ستعداد ل از فقدان ا

نداشتن قدرت و سرنیزه است که تشکیلات اساسی وطن و حیات سیاسی مملکت را         

 به تزلزل دچار ساخته است.و مستحکم نداشته  ،به طوری که مقتضی است

ضافه به قلم آمده    ییهآن ذرّ ةکه در مطالب مندرجنباید گمان رود  نلک کسر یا ا

این مجموعه بلکه چون اســت؛ خاص به شــرح پیوســته طرفداری اشــ هیا بر ضــد یا ب

 غرضام سفر با نظری بی های روزانة ایّیادداشت  ةاز دفترچچنانچه قبلاً هم ذکر شد،  

 یگزارمقصودی جز خدمت و از نگاشتنِ آن   است، و به شرح انجامیده  شده  استنساخ   

، تی عاری اس لّکذب و ریا به ک ةلیحتوانم گفت که از به راستی می و  داشته و ندارم ن

فو ع ،محترم نقصانی را که از حیث انشا ملحوظ و مشهود گردیده خوانندگانامید که 

گی و خلوصی که در بیان وقایع و ذکر حقایق  هنگام مطالعه به ساد  ند وو اغماض کن

 آشکار شود.صفای باطن نگارنده  توجّه نمایند تا ،روش نگارش قرار گرفته است

 

 سالار معتضد یاور محمدعلی خان

 شرقمعاون نظامی کلِّ اردوی ش و مفتّ ،فرمانده توپخانه
 در مقابله با شاهِ مخلوع محمّد علی میرزا قاجار

 هجری ۵۵۵۱الاول طهران، ربیع

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لفصل اوّ

«9» 

 ظهور ارتجاع
 

سط ماه رجب     ستان از اوا شاه مخلوع    هجری ۵۵۶۱آغاز دا ست که  دعلی محمّ ،ا

سر حدِّ  ملازمانبه همراهی چند نفر از  ،میرزا قاجار  محرم خویش با تبدیل لباس به 

تپه که یکی از بنادر مشگُدر  و ایران بازگشــت نمودشــدة شــمالی کشــور تازه آزاد 

خزر واقع در مصب رود گرگان   صحرای ترکمن و در ساحل جنوب شرقی بحرِ    ةمهم

 قدم نهاد. ،استای بجعفر ةسکن طایفممت و که محل اقا

ــور میرزا    ،برادر وی :ترین رجالی که در رکابش بودند    مهم ــاهزاده ملک منصـ شـ

علیخان ارشدالدوله سردار ارشد     ،السلطنه و یکی از سرداران نظام عهد استبداد   شعاع 

 هک بودندآمدند، به شمار می سابق   دربارِ هم که از رجال مطرودِ یکسان دیگر  ند.بود

محســوب جزو ملتزمین رکاب  وشــدند شــمرده میتر نزد وی از حیث مقام فرورتبه

 گشتند.می



 

 

 
 دعلی میرزا قاجارمحمّ ،شاه مخلوع

سلاطین قاجاریه و دومین سلطان دولت مشروطه ایران که به جرم  ةششمین پادشاه از سلسل

 ت از تاج و تخت محروم و از سلطنت خلع گردید.خیانت به ملّ
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غریب و هیجان شــدیدی در طهران فیمابین رجال دربار و دوایر پارلمانی  ةهمهم

دوایر این ورود حاصــل گردید. تا زمانی که این خبر در مربوط به  از اســتماع اخبارِ

ن و چو ،آمیزی را تولید کرددر خواص سکوت بهت ، ار ماندتدولتی لزوماً در پرده است 

ــیوعِ ةدایر قیام عمومی را ســبب گردید. گرچه جماعت  ،به عوام توســعه یافت آن ش

روه ا گامّ دادند؛می این خبر را محرمانه به یکدیگر بشـــارت ند وقلیلی قلباً شـــاد بود

ضطراب به هم   اعظم خلق از خاص و عام  بازگشت وی   ند وسائید میکف افسوس و ا

 گشتند.یکدیگر می موجبِ تهییج و تأثّر کردند ومیبیم و نفرت اعلام  بارا 

ن را در ای یکه شــهریار قاجار چه نوع ســلوک پرداختاین نکته  به اینک بایســتی

نفرت عمومی را به خویشتن جلب کرده   چنین که این مملکت روا دانسته بوده است  

ــتماع خبر ورودش به نق ــرحدیاکه امروز از اس ایجاد در خلق  اینگونه همهمه ،ط س

 است. شده

سلاطین قاجار و   ةششمین پادشاه از سلسل       ،محمدعلی میرزا قاجار ،شاه مخلوع 

ــتِ  ةدومین ســلطان دولت مشــروط  ــت که پس از درگذش پدرش مرحوم  ایران اس

سال   ،شاه قاجار  ینمظفرالدّ سلطنت   تختِسالگی بر   ۵۱ نِس  هجری در ۵۵۶۱در 

سال    کرد جلوس  سه  ت از تاج و تخت محروم و از به جرم خیانت به ملّ بعد،و قریب 

 سلطنت خلع گردید.

اتی اوق اســلطنت خود را ب ماایّ تکیه زد،کامرانی  ةهنگامی که این پادشــاه بر اریک

 غرورِجهل و  ةبه واســط و او که شــده بوددورة جدیدی وارد مصــادف دید که ایران 

بود و اسـاس جدید ادارة مملکت را  ف لَسـَ  سـلاطین  هایرانیشـهوت  مشـتاقِ  ،جوانی

در  را بر هم زند. تحکمرانی ملّ بنیانِ مصـــمّم شـــد که پنداشـــت،میمنافی با آن 

ــورتی که در آن اوقات ــت؛  ،ص ــاعدی برای این کار وجود نداش از  زیرا ابداً زمینة مس

ــاه زمان جدّ ــرالدین ش ــوری و  از ظلم و تعدّ مردم که ،ش ناص ــاه و اولیای کش ی ش

ام و عدم وجود قانون و عدالتخانه به ستوه کّلجامی حُی ادارات و بیبیتترلشکری و بی
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ن وی، مظفرالدیّ در عهد حکمرانی پدرِکاسة صبر و طاقتشان لبریز شد و  ،آمده بودند

شر  غرایِطُ کردند و شورش  شاه،  صیل   یآزادی ملّ ت و براتِطیّوم و به کردند را تح

سیس عدالتخانه  ستان ملّ   و  تأ ش و چون از عدم تمایل و قبول شدند  موفق  یکنکا

ست  حزم وهیچگاه  ،بودند ناکشاه جدید بیم  صدِ  د و همواره نندا احتیاط را از د متر

صیل     و آمیز وی بودنددعهخُ خیالاتِ ضای وی را نیز تح  راحتیِ او بکردند بالاخره ام

شــاه جوان به صــرافت  ،تیلکن پس از اندک مدّ ند؛خیال به راه اصــلاحات قدم نهاد

ه عزم را ب ،اندیش داخلی و خارجیکج اع و ناصحینِطبع و یا به تحریک درباریان طمّ

ــایس دظاهراً و باطناً به      و ی جزم کردبرهم زدن حکمرانی ملّ پرداخت تا   دیده  ع سـ

ــت  ــباب مناقتوانس در دومین  و نمایدت مفتوح ال دولت و کارکنان ملّمّه را بین عُش

 به توپ بست  ، مجلس شورای ملّی را هجری ۵۵۶۲ ةنیعنی در س  ،سال جلوس خود 

  ةتخریب و پریشان ساخت. از این بمباران و حوادث خونین و سایر اقدامات مغروران    و

صمت  ۵شاء لال یامن ستبدان و مخا شد   ملّ ،وی ةهای م شمگین  رفته رفته به  ند وت خ

ــد بلوای عام ابتدا در آذربایجان ظاهر        ةم هیجان آمدند. مقدّ     و عاقبت منجر به    شـ

سیار سخت گشت. شدتّ قیام آزادی طلبان تبریز که به سرپرستی         های کشمکش  ب

طغیان و مخالفت بر ضدِّ  مجاهد که جداً عَلَم  ، یعنی دو آزادمردِباقرخانو  ستّارخان 

و پس  ندهسایر نقاط دور و نزدیک را نیز تکان دو توانستند برافراشته بودند را دولت 

های متوالی که مابین قوای ملتّ و نظامیان دولت در آن خطّه حادث گشت،  از جنگ

 روزِببالاخره لشکر شاه مضمحل و پریشان گردید. بدین لحاظ ولایات دیگر نیز ضمن 

به فتاوی مطاعة مجتهدین مذهبی که در  ،ونجدّانة ملیّمُ به اقدامِ موافق تِاحسـاسـا  

ــاه و پیروانش به           ــاه جداً قیام کرده بودند، اطاعت کردند و برای دفع شـ تکفیر شـ

وّة دو ق و به این ترتیب تأســیس قوای جنگی و تهییج احســاســات عمومی پرداختند

عظیم ملّی در دو نقطة مهمّة مملکت در اندک وقتی تشکیل گردید، اوّلی در اصفهان 

                                                 
 : جای سود یافتن کم. منال یالشاء  -۵
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آزادی طلب، دومی در گیلان از آزادی طلبان آذربایجانی و      مردمِاز ایل بختیاری و   

ها بودند و به رجیهای قفقاز که مرکّب از مسـلمانان و ارامنه و گُ چیرشـتی و کمیته 

 ،قیام کردند و پس از مخابرات و مذاکرات با مرکز ۵داد حُرّیتنام مجاهدت در اســـتر

ال از جنوب و شم ،یافتند مابین لایتغیر و غیرممکنهمینکه عزم شاه را در اصلاح فی

مخفی  قوایِبرای برهم زدن اسـاس اسـتبداد به سـوی مرکز شـتافتند و به همراهی     

مُسخَّر و به عزم دیرینه ن را طهرا ۵۵۶۱ملّیون مرکزی و مجاهدین پایتخت در رجب 

سفارت روس پناه      ملّ شاه از ترس گرفتاری و محاکمه به  صل نمودند.  ی موفقیّت حا

به تنهایی نمی           با انگلیس  ــطة اتّحاد  به واسـ یا  برده و دولت روس که  ــت و  خواسـ

ــتنمی به اتّفاق متّحد خود، محافظت از       ،در امور داخلی ایران مداخله نماید     ،توانسـ

سبب گردید   ،شاه  گیِها و پناهندها و خرابیعهده گرفت. این خونریزی پناهنده را بر

ــمّم بهکه ملّیون نیز متّحداً  ــدند و وی راخلع وی  مص ــل  ش ــلطنت منفص از مقام س

سپس به موجب قراردادی کردند سمی  ؛  سفارتین مبادله   ر که مابین دولت جدید و 

ــد، مقرّر گردید که     ــود و به  روس و انگلیس ا حمایت دولتینِ   با شـ ز ایران طرد شـ

 فیمابینِ ۶لِکُپروتُ در روسیه اقامت کند. همین که موادِّ خویش همراهی یاران مرتجعِ

شاه و نمایندگانِ  شاه با       زمامداران مملکت نمایندگان دولتی حامی  سید،  ضا ر به ام

ــدند و در  سا اُاعوانش از ایران خارج ش ــیه و در کنار  د که یکی از بنادر تجاری روس

ــت    ــیاه واقع اسـ ــُ   ، ددریای سـ وی  ۵نای کْر مکانی که از طرف دولت روس برای سـ

صاص یافته بود، مقیم گردید و   شاه قاجار اخت شاه مخلوع و     احمد  شد  که فرزند ار

جالس اورنگ سلطنت گشت و به  ،به موجب قانون اساسی مملکت ،ولیعهد دولت بود

که برای اعادة  ایت مدیرهأبه تصویب هی  قاجار عضدالملکِ ، ابتدا ۱رِ سن واسطة صِغَ  
                                                 

 : آزادی. حُرّیت  -۵

 نامه، پیام میانِ نمایندگان دو دولت.سیاسی برای عقد قراردادهای رسمی، مقاوله کلُ : صورت جلسه مذاکراتِپروتُ  -۶

 .سکُْنا : مسکن یافتن، مسکن گزیدن  -۵

 : کوچکی سن. صِغَرِ سن  -۱
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ــلطنت برقرار گردید   ،انتظامات داخلی ــکیل یافته بود، به مقام نیابت س  هکموقتاً تش

صر ایّامی را   صب گذرانید و د عمر او وفا ننمود و مخت شت. پس از ردر این من وی  گذ

صرالملک همدانی    ضرت نا شورای ملّی  به اکثریت تامِّ والاح سلطنه نایب ،مجلس   ال

شروطیت در جریان بود،       صول م شت و دورة دوم مجلس ملّی که بر وفق ا انتخاب گ

های سَلَف مشغول گردید؛ لکن چنانچه   شروع به وضع قوانین نمود و به ترمیم خرابی  

ــودی مهم موفق نگردیده بود که   ــاید هنوز به انجام مقص ــوباید و ش ظهور مِ بانگِ ش

به تزلزل گرفتار شد و بار   کشور ارکان مهم در آسمانِ مملکت طنین افکند و  ارتجاع 

 با موانع عدیده و سختی روبرو گردید.و آزادی دیگر موفقیت ملّی 
 

 
 فرزند ارشد شاه مخلوع احمد شاه قاجار
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 ناصرالملک والاحضرت

  السلطنه جدید مملکت ایرانابوالقاسم خان همدانی نایب
 

سایس دو  ۶بود که به آنتریک ۵ارفاقد التدبیر و قهّشخصی دعلیشاه الحقیقه محمّفی

 ،خویش ۱تئااع درباری و از سیّنصایح مغرضین طمّ ۵شئامتاز  ،اهل دربار گرفتار گشته

ست بایمی که اگر چه .شدو به خواری و خفّت دچار  ردیدهدف تیر تنبیه قضا و قدر گ

ه و از درس عبرتی ک گرفتمیپند  وخیم داشت، یخود که عاقبت ةیلّاز نتایج اعمال اوّ

اماّ او چنان سفّاک و مغرور بود و آنچنان بنیاد  شد؛میتنبیه  او داده بود، به تقدیر

نیتّ حسََنه و صالحه در وجودش نبود که  ایذرهّ روی بنا نهاده بود کهاعمال را در کج

  ای برای نیلِ به مُراد باشد.شاید وسیله

                                                 
 جو.ورز و انتقامقهّار : چیره شونده، اینجا کینه  -۵

 آنتریک : تحریک، توطئه.  -۶

 : بدیمنی. شئامت  -۵

 : اعمال بد. سیّئات  -۱
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شت     شت دا صودی که از این بازگ سترداد تاج و تخت بود که  ،اینک هم یگانه مق  ا

ــروری می قواتدارک  آن، برای  ــترا ضـ یه بر   و دانسـ مه  نیرویِتک  را موافق ۵تراک

صلحت دید  شه  و ه بودم شق      ،در اجرای این نق سرم ستور اجدادی را   ؛د قرار دادخود

سترآباد بودند ترک و خارجی منش که در  ایطائفه ۶زیرا قاجاریه شت    ا  ند وسکنی دا

درصدد تصاحب تاج    ،هرج و مرج کشور ایران را فراگرفت  که در دورة سلطنت زندیه 

ش و کاری از پی ندگذاشت را کشمکش با زندیه   . چند نفر از آنها بنایِندو تخت برآمد

سن خان   غآنبردند تا آنکه  سر محمد ح که یکی از بزرگان آن طایفه  ا محمدخان پ

و  اســـترآبادبه  ۵۵۱۱در  کریم خان زند پس از کشـــته شـــدن پدرش و فوتِ ؛بود

مازندران تاخت و پس از تسخیر آن بلاد وارد طهران شد و آنجا را پایتخت خود قرار   

 ،انتظار حمایت از طوایف ترکمن ،ایچنین سـابقه  ةبه ملاحظ .هجری ۵۶۵۱در  ،داد

که از زمان  ۵ایا با وصــف اقدامات لایشــعرانه امّ ؛رفتبه شــمار نمیربط چندان بی

در دوران وی ضدِّ ملّی اقدامات به ظهور رسیده بود و همچنین  ،در تبریز ی اوولیعهد

شد احساسات عمومی منقلب  ،ارتجاعمجدد  د ظهورِآشکار است که به مجرّ سلطنت، 

شیدند که  و  سایل دفع وی و نجات خویش  کو مات این امر نیز مقدّ فراهم آورند.را و

 حاصل شد:بدین طریق 

پس از آنکه در محافل رســمی و غیررســمی طهران اخبار ورود وی به ســرحد به 

شر گردید    س    ،سرعت منت سا ص ه غریبی ب آمیزِت هیجانااح سید.   ةمن ظهور و بروز ر

                                                 
 ها.: ترکمن تراکمه  -۵

ایران آمدند. شاه عباس کبیر قسمتی از ایل را در صحرای ترکمن مسکن داد. بعد از انقراضِ صفویه و بعد به فرمان امیر تیمور به  در دورة مغول ایل قاجار در ارمنستان مقیم بودند  -۶

ه از شیراز ببه سرعت بعد از فوت کریم خان  وی رؤسای قاجار نیز مدعّیِ سلطنت شدند. محمد حسن خان چندی با کریم خان زند مبارزه کرد و به دست امرای قاجار کشته شد. پسر

های آقا ند را مقتول نمود. از جنگفت و به حمایت ایل قاجار، خود را پادشاه خواند و تهران را مُسَخَّر نمود و به دفع بازماندگان زندیه پرداخت و در کرمان لطفعلیخان زمازندران ر

از لشکرکشی کرد و قلعه شوشی را متصرف گردید. این مؤسس سلسلة واقع شد. او سال بعد در تهران رسماً تاجگذاری نمود و مجدداً به قفق ۵۶۱۱محمدخان فتح تفلیس است که سنه 

 دستِ ملازمان خود کشته شد.  سالگی به ۲۵قاجار در سن 

 بدون شعور. -: نابخردانه  لایشعرانه  -۵
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ــته بودند ةو کابین ۵دوایر پارلمانی ــطراب مبتلا گش ر د ،وزرا که از بیم و هراس به اض

 وی برآمدند.  ةرجلوگیری از اقدامات متصوّ ی برایتدابیرپیِ اخذِ 

شتت آراء   با سپهدار اعظم  ةکابین ضای غیرمتجانس وجودِ ت  یبحرانمتزلزل و  ،اع

و  دنبودن ساعیی و مملکتی در راه پیشرفت امور ملّ وزرا آن که اغلبِ ةبه واسط و بود

نه     کابی ــایر  ثل سـ ــروطیت     م کت  به ر  اهمال با  های عهد مشـ تق و فتق امور ممل

ــکیل و تکثیر   و از آنجا که   پرداختند، می ن روح وط ةنظامی که به مثاب      قوایِدر تشـ

م حاکو اغلب ولایات و ایالات عمده را بی بردندنمیبه کار را مساعی لازمه   ابداً ؛است 

شگاه وکلای ملّ  کرده بودند، رهاو به حال هرج و مرج  قانع کننده های ت جوابدر پی

شتند  ضاحات متوالی    با  لاجرم این کابینه ،ندا ستی ش به عدم اعتماد مقرون  ،ا ت و گ

 .وط کردقس

السلطنه مصامصت و مسئولیّ الوزرائیتحت ریاست  ،سپهدار ةمتعاقب سقوط کابین

 هیأتی از وزرایعهده داشت  سابق مقام وزارت جنگ را بر ةکه در کابین بختیاری

 ،ذشتی گو به موجب قانونی که به فوریت از تصویب مجلس ملّ شدمتجانس تشکیل 

درآمد و چون  ینظامقوای  رفیِعُ و تمام مملکت تحت ادارة م شداعلا حکومت نظامی

اساساً  ،نظریات عمده راجع به تشکیل این کابینه که با تقویت احزاب صورت گرفته بود

نیروهایِ دفع  نحوة ،هیئت وزرای جدید ۶رامِگدر اولین پرو ،ی بودز حقوق ملّمدافعه ا

 آن صادر گردید.گیری و فرمان اجرایِ تصمیم بررسی وتجاع را

وار که در آن موقع چندان امید مُلک و ملّتاحوال  بهتر اســـت به بررســـیِ اینک

 بپردازیم:نبود  کننده

که  مهم :امور داخلی قه چندان در مجرای طبیعی نبود  فیترین چیزی   ،الحقی

ــورای ملّ ؛همانا امور داخلی مملکت بود    ه ب  ،فیمابین نمایندگان     ،یزیرا در مجلس شـ

                                                 
 مملکت.پارلمان : مجلس شورای ملّی، انجمن بزرگانِ   -۵

 پروگرام : برنامه.  -۶
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ست که اکثریت و اقلیّ نام فرقه سب القا  ،ت بودندهای چپ و را ل شخص اوّ  ۵تئابرح

 ،های ســیاســی مقام رفیع زمامداری مملکت را اشــغال کرده بود   ایران که به حیله

عناوین متعدده  باکه  ۶های مســـلکیو فرقهبود  به وجود آمدههای بســـیار تضـــدیّ

 ،دار بودندمحور سیاست را عهده ،و غیره دموکراتو  اعتدالو به نام گردیده تشکیل 

ــدیّ  در کلیّة اعمال و افکار   ی به حدّ   ــتند که با یکدیگر مخالفت و ضـ  در بیانت داشـ

جد نمی باطِ  .گن ی  ارت گان     أه ند مای ی ملّت ن نه و قوای  قوای مقنّ ، یعنیت وزراأی و ه

ین ها به همکابینه نداشت. یانتظام ، وحدت وبازیپارتینیز به واسطه همین ، همجریّ

الواقع شــدند. فی پیاپی ســاقط می  بودند وهای متمادی بحران در حالِ هموارهعلل 

سیل  ،تغییر کابینه صلاحات   ةو  امید هکماهیتی  ، بدون هر گونهای بودبازیچه نبود وا

 ؛یمجلس شورای ملّ در بازی نه فقط د. مسئله پارتی کرمیسلب  را  ینوع اصلاحات  ره

که   یان احزاب   جدال در بل ــترو  های م ته بود و   در ادارات دولتی نیز گسـ یاف  ش 

ند شــدن چرخة مملکت کُداشــت و موجبِ وامیت با یکدیگر ها را به ضــدیّوزارتخانه

ــلکی به  نرداهالی ولایات نیز در این  .کردمیتعویق  دچارکارهای اداری را  و بود مس

 ربودند.گویِ سبقت از یکدیگر می ،کشمکش درو بودند حیرت گرفتار  ۵ششدر

، از دولت تبعیّت نقاط دور و نزدیکدر  کســانی که نفوذ و قدرتی داشــتند، اغلبِ

شوارع به و رُطُ ند.گری بودد و یاغیتمرّ در حال کردند ونمی سط ق و  کثرت دزدان  ةا

شان    نداز امنیت بودهایی هولناک و عاری گذرگاه صفحات کا سبت  دَنْجَ ات.  ق به منا

تطاول  منطقة نفوذ وخوار و ورامین  بود. درهم و برهم یین کاش س نایب حغارتگری 

سلطان   شیدال سوارانِ  ر صانلو  و  شمار می نظم فاقد بود و  اُ صحاب   آمد.و امنیّت به  ا

ندران    در نفوذ  ند.   ماز یانگر بود ــ نه و  فارس در   هم متمرّد و عصـ یان آتش فت  طغ
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ز الرستان و کردستان    و آشفته بود.  سر و سامان  آذربایجان و خراسان بی  ت.سوخ می

 نیز به مناسبت ورود شاه   استرآباد و  رسیدند تر به نظر میو پریشان  ترمغشوش همه 

ــاش  دچار ،مرتجع ــته  و فتنهاغتش ــدنه فقط بود. گش مام ت بلکه ؛نقاطی که ذکر ش

 مختل بودحضور وجودِ قوای نظامی و دولتی ام و عدم کّمملکت به مناسبت فقدان حُ

سخت و    و عموم خلق  شرایطی  ضی بود در  شرق  ند.نارا  ،غرب ،چهار رکن مملکت از 

و از بحر خزر تا خلیج فارس و از حدود عراق بُرد به سر می شمال و جنوب در بحران  

ــرح   ــُ که در تحت ادارة ایران و به نام ایران محلِّ ،د بلوچ و افغانعرب تا سـ کنای سـ

داند و کس خود را مسئول آنان نمیکه هیچ ،کرورها شهری و چادرنشین ایرانی است

ــرزمینِ  ــبت، اینک این س ــوب و ولولهبه همین مناس ــدهویران  ،پُر آش ، و مخروب ش

ــتخوش هو ٰدس ــتی مُ و هوسِ ی  ــند طلبِو جاه مغرورش ــینِمس ــتخودخواه  نش . اس

نه و جلوس قوای مقنّ جز فضــای بهارســتان و گلســتان که محلکشــوری که اکنون 

 توان یافت.نمی امن و آسودهرا در آن مکانی  ، هیچه استمجریّ

صودِ  سم خان همدانی نایب     یگانه مق صرالملک ابوالقا ضرت نا سلطن والاح دید ج ةال

ته که رفاست  بوده و برقراریِ همان سبک حکمرانی مُندرسه   دیکتاتوری نیز احتمالاً 

 ةکنونات منیّ ها قبل از آنکامّ شد؛  نارضایتی خلق  و سببِ تر رفته وضع مملکت وخیم 

اختلال را مغتنم  بودند،این عدم توازن  که مترصــدِ کســانی آشــکار گردد، کاملاًوی 

 وقوع پیوست.به  آنان الِمّعُ به دستیاریِحوادثی وخیم  ند وشمرد

 با ابرهای تیره ،از جریان داخلی ترســیاهافق ســیاســت خارجی  :روابط خارجی

 هایجنگ ةبه واسط  ،تریّزیرا در بدو استرداد حُ  ؛نمودو بسیار تاریک می شده  آلوده 

وع مبتلا اهالی آن ســامان را به فشــار جُ ةیکلّ ،لای آذربایجانحط و غُقَ ،تبریز بمهی

و بعدها هم به  ندبه تبریز آمد آذوقه حملِبه عنوان  ۵سالدات روس  ایعده ،کرده بود
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به  آنان که در اخراج و معاودتِ هر چندو  نددکرف موقتاً توقّ ،اسم حفظ اتباع خارجه

و وعید و  هوعد با آن حصــولِ ،شــددوســتانه یادآوری و خواهش می ،دولت همســایه

اطق مربوط به منمناقشات  ةیهمچنین در کلّ افتاد.میو به تعویق شد می لتعلّ ،طفره

سیحیِ  ۵۱۱۱و معاهده  نفوذ سته به موانعی      ،دولتین همجوار م سی پیو سیا عملیات 

حال روابط دولت جدید ایران با دولتین روس و انگلیس       با این  ؛ اماّ گردید میدچار  

و پُر مخاطره به نظر  کننده مرعوب ،ســـیاســـتت أهی ۵پلیتیک؛ ولی دوســـتانه بود

 چندان امیدبخش نبود. رسید ومی

ستعدادی  :نظامی ةقوّ صبان  صاحب نظرِ در این موقع تحت  که در طهران ۶ا من

در ابتدای دوره دوم مشروطیت   ،موسوم بود  رمفُقشون رِ و به نام شد  ایرانی تشکیل  

سنة  یعنی  صول نظام خارجه   هجری از روی ۵۵۶۱در  سیس گردیده ا ساسِ  تأ  بود. ا

ــلاحِآن  ــار  برخیبود که  ۱هبینچ ۵افواج اص ــده احض ــلحه آمده  زیرو ش   بودند کهاس

از یک جمعاً  نفراتِ حاضــرِ آن،نظام که  پیاده ۱عبارت بود از دو رژیمان شــانتعداد

کا    مان  باً  ،کمتر ،مل رژی مه    بود، نفر  ۵۲۱۱یعنی تقری نگ که ه له  های تف ند  لو  بل

و تقریباً یک  خوردمیشـــدیدی به چشـــم نظام نیز فقر  هســـوار از حیثِ .داشـــتند

سکادران  شامل  ناقص  ۲ا  صد نفره به نام واحدی از رژیمانِ  ةدو دست  وجود داشت که 

ــوار ــتنکوتاه  لولههای تفنگ که بود هسـ ــعیّت ا توپخانهامّد؛ داشـ ، که آن هم از وضـ

چهار  ۱ســه باطری بایک رژیمان ناقص  ل بود ازمتشــکّ انگیزی برخوردار بود؛ زیراغم

                                                 
 پلُیتیک : سیاست، علمِ سیاست.  -۵

 آوریِ مالِ بُنه و اسب و استر و... .: توانایی، اینجا قوایِ نظامی و غیرنظامی، آماده کردن نیروهایی برای مبارزه و جنگ و تهیةّ ساز و برگِ سفر و جمع استعداد  -۶

 ها.: دسته افواج  -۵

 هر ولایت یا منطقه برای آماده کردن و در اختیار گذاشتن تعدادی سرباز به حکومت. تعهدِ اهالی:  بینچه  -۱

 : واحد نظامی معادل هنگ. رژیمان  -۱

 اسکادران : یگان تاکتیکیِ نیروی هوایی که معادلِ گردان است، اینجا واحدِ سواره نظام.  -۲

 : واحد نظامی توپخانه. باطری  -۱



 ۱۱ ظهور ارتجاع

 

 

 

 

 ،سیستم اطریشی ةرادعدر صحرایی و کوهستانی و چند نهای شیاز توپب مرکّ ،هپتو

حیث  از اماّ ،شد مینفر توپچی  ۵۱۱بالغ بر  آن اتِنفر کهیعنی اماسیوس کوهستانی   

ستر    سایر لوازم علیل اسب و ا اول قریکصد نفر   آمد. علاوه بر آنبه شمار می المزاج و 

مشیر ش ،یکصد و پنجاه نفر از پیر و جوان ربقُ د وکرهم باید اضافه  را لطنتیس گارد

ضایِ    ،۵بند یا درازنویس سای عالی و اع شعباتِ  ۶دانیِ رؤ نیز را جنگ  وزارت دوائر و 

ه بر علاو نفر بود.دو هزار حدود  تقریباً   و به این ترتیب قوایِ نظامیِ مرکز    افزودباید   

یک بری   قام  مام هم قزاقِ   ۵ادگ این ار با تفنگ     نات ــپنج تیر های  قدیم  تحت   یروسـ

شت که        فرماندهی سران روس وجود دا ستی اف سرپر ضر آن  نفراتِو  هزار الی  ،هاحا

ن ولی ای ؛و توپخانه بود هســوار ،پیاده ل از صــفوف مختلفِمتشــکّ ،هزار و پانصــد نفر

سمت از   شکری دولت  قوایِق شرکت   با سابقاً   ، چونل شاه مخلوع در بمباران مجلس 

شت  شیده کعبة آمال ملّت  ۱در هدمِو  نددا شت اعتماد  به آنان مردمبودند،  کو  و ندندا

 ی بودند.جدید ملّ ارانِزکارگ بغض و سوء ظنّپیوسته طرف 

به  و آمادهفرمان وزارت جنگ در مرکز حاضــر به رســمی که  یانبه جز این نظام

 هپلیس ســواره و پیاد در حدود هزار نفر ،هی ژاندارم پیاده و ســوارتعداد ،خدمت بود

ه و نیّما انســـوار ،شـــهر ةتقریباً پانصـــد نفر مخصـــوص نظمی ،جهت دوایر دولتی

نفر تحت امر  ۱۱۱رب قُ مثلاً ،ق و شوارع به تعداد قلیلیرُطُ جدیدالاحداثِ ۱قراسورانِ

منی رمسلمان و ا  حِهمچنین مجاهدین مسلّ  .بودندخدمت به وزارت داخله نیز حاضر  

ضمام جماعتی از   خدمت  یسرکردگان ملّ  که تحتِ فرماندهیِسواران بختیاری  به ان

ر نُه هزا به این ترتیب مجموعاً حدود شدند. کردند و تقریباً حدود سه هزار نفر می می
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 ۵پایتخت مملکت بود. گرچه ســاخلوهای قوایِمی ســرســمی و غیرر نیرویِ ةیکلّ نفر

تأ  ،ولایات  نه قوای  ــوران ،می ــوارعرُهای طُ قراسـ  ،تفنگچیان چریک ولایتی   ،ق و شـ

های قدیمه اصـــول و ســـبک ااران و غیره که در اطراف و اکناف مملکت بحددســـر

سلح  هم ،اندپراکندهموجود و  سوب   ةجزو قوای م  شوند، وجود دارند؛ میدولتی مح

راین برد؛ بنابلاً در تشتّت و ضعف به سر می فعکه است  معیار اقتدار  ،ا قوای مرکزیامّ

زیرا  ؛یمبه حساب آور  ،درگیرندهای محلی ای ولایات را که با کشمکش قوتوانیم نمی

سیعة طار قا صورت ملوک مملکت  و شایر از هر طرف با الطوایفی به  سلّ  ع سر  حِم  خود

است ه از ضروریات قوّ ةاقام ،برای حفظ نفوذ اولیای مرکزی همه جاو در  استمحاط 

ضارِ  ،ادث غیرمترقبهوو هنگام ظهور ح ست  قوای مذکور اح ست  ممکن نی  و بدیهی ا

ــیبا چنین ا که ــتّمکه  رتش ــت، نمیت تش را ت حقوق کرورها رعیّ ةذمّ توانهم هس

ستِ     صیانت و حرا سخ طول برعهده گرفت و به  سیع  یمملکت و عرضِ هزارها فر  و و

 .آن برآمد ادارة عمل از عهدة ســنحُو ت صــحّ کمالِ باو  همّت گُماشــتپرآشــوب 

 فقط منوط آن رفعِ ،های غیرمنتظرهفتنه ظهورِ شرایط بحرانی و هنگامِ در  مخصوصاً  

 پروردگار خواهد بود. عنایتبه 

سلحه  ســه  همان کهاســت  ۶لِ کوتاه و بلندبِلِ ةچند صــد قبضــ ،دولت ةذخیر :ا

های بلند و ورندلیکی دو هزار  .اســت اندر دســت ســرباز موجود های فرانســویِتیر

مارتین و  ،شاسبو   ،سخر یمان ،جکسن  هچند صد قبض   همچنین .است  موجود  ۵کوتاه

ــده روی هم ریخته  ،ذخیره که در انبارِ  دیگر  قدیمیِ  تفنگ حدودِ پنج هزار   و از  شـ

سوده   شته زنگ و موریانه فر سد. به نظر میآهن پاره  شبیه و  گ تعدادی  همچنین ر

داری ر اعظم خریهداة سپ کابین توسطِّ که  با فشنگِ فراوان  های پنج تیر روسی تفنگ
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ست  موجود ،شده بود  س متوپ از  ةهای مختلفی عراده. تعداد قلیلا و  شیندر  ،وسیا

 تچه قلّ نیست،چندان حاجت به بیان که  ردوجود دانیز  هامتعلق به آن ۵مونیسیون 

مبرهن و فقدان آن هم به  ،۵خفیفه ةنســبت به تعداد اســلح نآتشــی ۶ةثقیل ةاســلح

 خوبی آشکار است.

  وجود نقدینه ةهمانا مسئل  ،است امیدواری  یگانه چیزی که وسیلة  :دولت ةخزان

ست  شکر   ا سط  داردو جای  ض  ةکه به وا در  ،جدیدی به مقدار هفت کرور تومان ةقر

ست؛  دولت وجه نقد موجود ةناخز شت که ادارة وجوهات مزبورة  امّ ا ا نگفته نباید گذا

اران زکه به تصویب کارگ  است  آمریکایی شوستر   ستر ماستقراضی بر عهدة کفایت   

 ایران و تعادل دخل و خرجِ ةو برای انتظام مالی ،داشــت را ریاســت خزانة ایران ،تملّ

اختیار   ،ت و دولت جدید   از طرف مبعوثان ملّ   ،ازجو ۶۵به موجب قانون     ،وجوه خزانه 

 بِســب بهارتجاع  حدوث این غائله و ظهورِاحتمال دارد که را دارا بود و اســاســاً  هتامّ

صمّم به    شد و اینکه م صلاح مالیه و جلب م  همین امر با شا س ا  شدند و امریکایی  رت

؛ دولت نگاه دارند ةرا به عنوان پشتوانة ملّی در خزاناستقراضی  وجوهات خواستند که

 ملّی بودند و تمایلینقود برای اتمام  ایدر صدد وسیله   که ایران دشمنان سیاسی    اماّ

ــلاح مالیة مملکت  ــتندنبه اص ــتندمی ،داش   یاکه دولت جدید نتواند اندوخته خواس

شد که    شته با شوری را     دا شکری و ک سب نیرو و اقتدار   سامان دهد انتظامات ل و ک

 نماید.

سیِ پس از  :تدابیر ضاعِ  برر صادی و نظامیِ      او سی، اجتماعی، اقت مملکت و  سیا

، مالیه، جنگ ،خارجه ،داخله: های اســاســیِوزارتخانه در امور روشِ انجامِدانســتن 

 تری اعمال  گردد.ضروری است که به بعضی نکات توجّه دقیق

                                                 
 : گلولة توپ. توپ و مونیسیون -های سنگین : سلاح ماسیوس، شیندر  -۵

 : سلاح سنگین. اسلحة ثقیله  -۶

 : سلاح سبک. اسلحة خفیفه  -۵
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ــاید با وجودِ از  رهایی یافت وبتوان از پریشــانی و تفریق حقیقی  حاد و اتفاقِاتّ ش

 ةفهای مختلبنابراین بدواً احزاب ســیاســی و فراکســیون ؛ســیل بلایا جلوگیری نمود

های فعلی را تی و ضدیّ های جدّمخالفت نهادند کهرا بر آن ی قرار مجلس شورای ملّ 

شوند  میگانگی مصمّ احقیقتاً ب ،به یکسو نهاده و برای اصلاح امور مختلفه ،تیولو موقّ

نا را ب  عالیّ  رو ب جدّی تف ند. فی    ی  قه در چنین موقعی گذار  یِجنگ ةکه قوّ  تیالحقی

ران و ازهای کارگضدیت  هایی که ازبا این همه گرفتاری ،صفر است   ةپایتخت به منزل

شده  ال دولت و ملّمّعُ صل  سایل  ،ت حا حاد و جز به اتّ ،با وجود عدم انتظام و فقدان و

ــتتوان امید  به چه چیز دیگری می   ،وحدت   اد عملیِاز اتحّ که  ت دولت  أ؟ هی داشـ

شتیبانی هم  ،ندیافتاطمینان  باحزا شتند که  مقرّ اتحاّد،ن یبه پ سببِ ک ر دا  مبودِبه 

شینان ایلقوایِ  ،میقوای نظا سیل   شاید بتوانند از  ،بیفزایندنیز را ی ملّ انِو داوطلب ن

 د.اینمخاطرات جلوگیری نم

ی محسوب بود  که از سرداران آزادی طلب ملّ  السلطنه ایلخانی بختیاری صمصام  

ست وزرا    شتن مقام ریا سئول  ،با دا گرفت و چون در  هت وزارت جنگ را نیز بر عهدیم

نظر به  ،ی داده بودی قول جدّبه مجلس شــورای ملّ ،جاعتداخله و دفع ار ۵غوائلرفع 

 رات دولت رابه فوریت مقرّ بود، دفاعیهجات احتیاجات مبرمی که در تشــکیل دســته

و ضــمناً امر به گرفتن ســوار کرد به موقع اجرا نهاد و از ایل بختیاری نیز قوا احضــار 

 داوطلب نیز داد.

 شــد،میوحشــت و اضــطراب  موجبِدر آن موقع از همه بیشــتر چیزی که واقعاً 

تی بودند که شمال  أنه فقط همین هی ،چه مهاجمین ارتجاعی ،غرب ایران بود ةمسئل 

 ،از غربهم برادر شــاه مخلوع  سالار الدوله  کردند؛ بلکهمیو شــرق را تحت تهدید 

طغیان  ملَشـــته و در صـــفحات کردســـتان و لرســـتان عَگس وطن خاک مقدّ واردِ

شته   سفاکی برافرا کرده  ب امنیتلس  ،شمال  هایِفتنهباکانه بیش از هایِ بیبود و با 
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غرب به سرعت به وی   گروه عظیمی از ایلات و عشایر غارتگرِ و ااز بدو ورود زیرا  ؛بود

و علاوه بر آنکه در  نفرات و قوایِ او افزوده شـــدروز بروز بر به این ترتیب و  ندگروید

صرف درآورده بود  ةچاپیدن نقاطی که به حیط شت  ،ت  مالیاتبر  همواره ،کوتاهی ندا

اقدامات  هایش باهچون نقشـــ داد وآوریِ آن شـــدّت به خرج میو در جمع افزودمی

ل و قتترس از  ،ت و بیم کردهّبُبه سرعت توسعه یافت و از حیث سپاه کسب اُ     معجل

 .مضطرب کرد مرکز رو به ازدیاد نهاد و خلق را فزون از حدّ وی در هایِغارت

در اردبیل و  ،پیشخدمت خاص و محرم شاه مخلوع   لطانمجُلل السّ  ،همین موقع

شکین بین   سون به اقدامات   م شاه شجاع   ،پرداخت یایلات  صمد خان  را  الدولهحاج 

شخصِ  متفّق وی را  کرد و به همراهی با ارباب خویش دعوت ،اری بودقهّ سفاکِ  که 

 ساخت.

ی  لّ      أه گان م ند مای ناک        ،تت وزرا و ن جاوزات خطر فاع از ت یک طرف برای د از 

و  با جدّ ،شاه مخلوع  ةسالارالدوله و از طرف دیگر برای جلوگیری از حملات محتمل 

ی أر ت تامعلنی به اکثریّ ةمجلس در جلســ .اتّخاذ کنند یتدابیر کوشــیدند کهجهد 

فتار و برایِ گر یکصد هزار تومان، مخلوع شاهگرفتار کننده یا معدوم کنندة داد که به 

ــالارالدوله و شــعاع یا معدوم کردنِ از  ،الســلطنه هر یک بیســت و پنج هزار تومانس

 جایزه بپردازد.خزانة دولت نقداً 

ضع   سات نمایندگان   این متعاقب و سا  برتدارکات مقدماتی ح ،قوانین و بروز اح

از وزارت جنگ به ســوق لشــکر مبادرت شــد. قوایی که برای  و انجامیدل ه اکمانیز ب

ستاده     شکیل و فر سالارالدوله ت شکری  د.ننامید اردوی غرب شد  دفاع از تجاوزارت   ل

 . این لشکرها بود دوی شرق ار شد، که برای جلوگیری از حملات شاه مخلوع تشکیل   

سربازخانه هر  شهری دو در یک روز از  شید که   میدان توپخانه و های  و عمارت خور

 هب ند وشت گخارج نگ بود با تیپ و توپ و طبل و شیپور  جمرکز اداره نظام و وزارت 



 ۲۱ ظهور ارتجاع

 

 

 

 

سپار     سمت  صود ره سوی آنان     ةدر حالی که دیدشدند  مق شوق و ذوق به  عموم با 

 .راهشان ةدعا و ثنای خلق بدرق و معطوف بود

 .زیمپردامی اردوی شرق اقداماتِبه شرحِ اینک 

 


